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 چكيده
                                                                                اين مقاله سعي بر آن دارد كه ارزشهاي جغرافيـايي ادبيـات تطبيقـي معاصـر را در     

           گلچينهـاي    .                                                                ارتباط با رشته هاي تاريخ و مطالعات منطقه اي مورد بررسي قرار دهد
                        گلچـين تئـوري و نقـد    "                                                    ادبي رايج در اين زمينه، مخصوصا تازه تـرين نسـخه ي   

                          سـؤال تحقيـق بـه ايـن       .          گرفته اند                             در اين راستا مورد بررسي قرار   )     2010 (   "     نورتن
                                                            چرا ادبيات تطبيقي كه در جهت تثبيت موقعيتش با چارچوب هاي پسا   :         گونه است
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                      در عرصـه ي مطالعـات     )     1968  .  و (                        تا محمـد غنيمـي هـلال      )     1078  .  و (       جرجاني 

                           همچنـين مشـاركتهايي كـه      .                                                 ادبيات تطبيقي به دقت مورد بررسي قرار گرفته اسـت 
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                                                                                  در ديالوگ برنامه هايي براي ادبيات تطبيقي قـرار گرفتـه اسـت كـه بـه وسـيله ي       
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   .                                                    ادبيات تطبيقي، نظريه ادبي، تاريخ روشنگري، گلچين ادبي  :             واژگان كليدي
  

             مقدمه مترجم  .  1
مـرگ يـك   "از زماني كه گاياتري سپيواك، استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه كلمبيـا، نظريـه ي   

را در ارتباط با رشته ادبيات تطبيقي مطـرح كـرده اسـت؛ نظريـه هـا و پيشـنهادهاي        "رشته
اهميت مقاله ي پيشرو از اين جهت . اين رشته ارائه شده است "تولد دوباره"متفاوتي براي 

ركت يك پژوهشگر غربي در اين زمينه اسـت كـه گسـترش جغرافيـاي     است كه اولين مشا
را بـه عنـوان راه حـل     –و مخصوصا ايران و جهان عرب  –ادبيات تطبيقي به جهان اسلام 

   .واقعي استعمار زدايي از اين رشته و نيز تولد دوباره آن، مطرح كرده است
در عرصـه ي تـاريخ،    مقاله با اين مطلب شروع شده است كه چگونه انتشار يك كتـاب 

محوري زماني و جغرافيايي رشته ي تاريخ را اخيرا در غرب با چالش جـدي مواجـه   - اروپا
مولف مقاله اين سوال را در مورد ادبيات تطبيقي هم مطرح مـي كنـد و حتـي    . (كرده است

آخرين پاراگراف مقاله كه به نوعي آرزوي مولف هم هست؛ در خواست انتشـار كتـابي در   
ميكنـد كـه ايـن اروپـا     ) فارسـي - شرقي؛ مخصوصا سنتهاي عربي- اسلامي(طبيقي ادبيات ت

محوري زماني و مكاني رشته ي ادبيات تطبيقي را با چالش مواجه كنـد و تولـدي جهـاني    
 .)محور ارائه شده توسط سپيواك باشد - براي نظريه ي مرگ ادبيات تطبيقي اروپا

مكاني و زمـاني دو رشـته ي تـاريخ و    از همين نقطه نظر است كه مولف اروپا محوري 
تاريخ به عنوان رشته اي كه اروپا محوري آن با چاش جدي مواجه شده است و كم (ادبيات 

كم رو به سمت جهاني شدن دارد؛ در مقابل ادبيات بـه عنـوان رشـته اي كـه هنـوز اروپـا       
را در يـك مسـير مـوازي در عرصـه ي پژوهشـي، تدريسـي و       ) محوري آن پابرجا اسـت 

وي بيان كرده است كه چگونه در دهـه  . ازماني در مقاله اش مورد بررسي قرار داده استس
هاي گذشته، پژوهشگران رشته ي ادبيات در غرب بيشتر اطلاعات خود را از ادبيـات غيـر   
غربي از طريق رشته ي تاريخ به دست آورده اند؛ اما امروزه به خاطر مرزبندي آكادميك بين 

از . اين مطلب سختتر به نظـر ميرسـد  ) بين امور واقعي و خيالي(دبيات رشته هاي تاريخ و ا
اينرو موضوع مطالعات منطقه اي را به وسط ميكشد كه باز هم خالي از اشكال نيستند، زيرا 

  .مرزبندي مشخصي ندارند و تقسيمبندي آنها باز بر اساس مطالعات تاريخي است
مسير زماني و مكاني در ارتباط با نقـد  سپس مولف اين اروپا محوري ادبيات را در يك 

و بيان ميكند كه چگونه از يك طرف تمركز بر عصر ميانـه  . مورد بررسي قرار ميدهد"ژانر"
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) فارسـي - عربي(غربي و عدم توجه به عصر ميانه و كلاسيك اسلامي  - و كلاسيك اروپايي
ئوريك جهـاني  به عنوان يكي از مهمترين دستاوردهاي ت "تخييل"سبب شده است كه ژانر 

استعمار خارجي (همين مطلب باعث شده كه در ادبيات غرب .در عصور ميانه، از قلم بيافتد
بر دوره ي ميانـه نـام عصـر انحطـاط     ) استعمار داخلي(عربي - و به تبع آن ادبيات فارسي) 

غربي و عـدم  - در همين راستا و از طرف ديگر تمركز بر عصر معاصر اروپايي. گذاشته شود
ادبيـات  ") بالقوه ي(سبب شده است كه ژانر ) فارسي- عربي(عصر معاصر اسلامي  توجه به
  .كه داراي ذخيره گاه عظيمي در جهان اسلام است، از قلم بيافتد "تطبيقي

در مرحله ي بعدي مولف نهادها و سيستمهاي آكادميك غربي را مورد نقد قرار ميدهـد  
وي در اين زمينـه بـاز يـك    . نهادينه كرده اندكه بانيان اين روند اروپا محوري هستند و آنرا 

در غرب ) محور- يك نمونه ناموفق اروپا(را با ادبيات ) يك نمونه موفق جهاني(گروه تاريخ 
و بيان ميكند كه چطور در تمام گروههاي تاريخ معمولا يـك كرسـي بـراي    . مقايسه ميكند

رد، در حاليكه به ندرت در تاريخ جهان اسلام و يك كرسي براي تاريخ هند و آسيا وجود دا
بخشهاي ادبيات، كرسـي بـراي ادبيـات جهـان اسـلام گنجانـده شـده اسـت، و حتـي در          
دانشگاههاي كه داراي چنين كرسي هستند؛ اولويت اول به آموزش زبان پرداخته مي شـود؛  

  .يعني براي امور غير ادبي مثل تاريخ و يا دين
استعماري به عنوان بهتـرين گزينـه هـا    در قسمت بعد، مولف به مطالعات فرعي و پسا 

امـا  . براي به چالش كشيدن اروپا محوري و نيز جهاني سـازي تئـوري ادبـي اشـاره ميكنـد     
بعـد  "و  "آرشـيوهاي اروپـايي  "و نيـز   "غير قابل ترجمـه "اولويت بخشي اين مطالعات به 

مولـف  . و نه كاربردي، سبب شده كه تئوري ادبي همچنان اروپا محور بـاقي بمانـد   "نظري
به عنوان نمونه اشاره ميكند، كه چگونه عليرغم آگاهي ويراستاران  NATCمقاله به آنتولوژي 
محـور  - محوري در بعد تئوري؛ آنها همچنان در حيطه ي كاربردي اروپا- بر پديديه ي اروپا

را به عنوان جـايگزين بهتـر بـراي     "چيز از پيش ترجمه شده"از اينرو مولف . عمل ميكنند
زيرا غير قابل ترجمه عملا مساوي است با ناشناختگي . ارائه ميدهد "ر قابل ترجمهچيز غي"

تاريخ براي اروپا : و اين مطلبي است كه مولف آنرا اينگونه تقسيم كرده است. و عدم مقايسه
  .و غير اروپا؛ ادبيات تنها براي اروپا

در اسـتعمار   فارسـي سـعي  - در آخر مولف با تمركز بر ادبيات تطبيقي در جهان عربـي 
از لحـاظ تـاريخ    اين رشته زدايي از اين رشته ميكند و به عنوان نتيجه بيان ميكند كه چگونه

دست پيدا كنيم و چگونه افق هاي عملـي آنـرا   ] ادبي[مفهومي، به ما مي آموزد كه به منابع 
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 از لحاظ ادبي هم اين رشته مي تواند مهارت هاي زبان شناسانه را كه پـيش . گسترش دهيم
تركيب مطالعات منطقه  پيشنهاد با وي در آخر .به ما بياموزد ؛شرط كار با سنت هاي ادبي اند

با قـرار گيـري يـك     واي با تاريخ، كه در عين حال وفادار به استقلال محصول ادبي باشد، 
يـك   ، آرزويكايي و كشورهاي اسـلامي آمري–نقطه ي تماس بين سنت هاي ادبي اروپايي 

كه در عمل آنهم اروپا محور عمل كرده است، و –ي ادبيات تطبيقي  رشته تولد دوباره براي
  .ميكند –از اينرو دچار مرگ شده است 

  
  2    مولف       مقدمه  .  2

بحثي مطرح شده است كه در آن به سرچشـمه   "تاريخ و تئوري"به تازگي در مجله ي 
انگيـزش  . و منشأ جغرافيايي تاريخ به عنوان يك نظم و روش علمي پرداختـه شـده اسـت   

نگارش تاريخ در جنـوب  : شالوده هاي زمان"اصلي اين بحث، پيرامون بخشي بود از كتاب 
كتاب  .تأليف رائو، شولمن و سوبراهمانيام سه استاد تاريخ هند جنوبي "1600 – 1800هند 

كه آسياي جنوبي امروزين  مورد بحث قرار مي دهداين قضيه را مطرح و  شالوده هاي زمان
است كه تـا كنـون بـه وسـيله ي      نحصر به فردسنت هاي تاريخي بومي و م و مدرن داراي

پيش فرضهاي اين مبحث بـه وسـيله ي يـك    . پژوهشگران اروپايي ناشناخته باقي مانده اند
متخصـص زبـان روي   . متخصص زبان سانسكريت و دو مورخ به چالش كشيده شده است

يش فرضهاي كتاب از نظر شـرايط  و دو مورخ به پ است؛ دوره ي استعمار هند تمركز كرده
اين كتـاب بـه طـور سـودمندانه اي گفتگـو در بـاره ي       . خاص پس از استعمار پرداخته اند

خواننده اين مطلب به اين . هويت تاريخي را فراتر از جغرافياي اروپايي گسترش داده است
يخ جسـتجوي تـار   سـاختن نتيجه گيري مي رسد كه هيچ دليل قانع كننده اي براي محدود 

محور، حداقل در اين مبحث و روش خاص وجود  - نگاري به آرشيوهاي اروپايي و اروپا 
  3.ندارد

حال پرسش اين است كه آيا چنين بحثي را مي توان امروزه در رشـته ادبيـات تطبيقـي    
هر چند از نظر اپيتومولوژي . چنين چيزي بعيد به نظر مي رسد ارسمو  مطرح نمود؟ اساسا

رشته ي ادبيات نيز به اندازه ي رشته ي تاريخ، مباحـث و گرايشـات    در) شناخت شناسي(
جاي مطالعات تطبيقي و اساسـي دانـش ادبيـات در بيشـتر     . جغرافيايي و زماني وجود دارد

مجله هاي علمي فعال در زمينه ي سنت هاي ادبي غير اروپايي خالي است و اين مطالعات 
حتـي بـه    4.ترين شكل ممكن ارائه شده انددر مجله ها و نشريه هاي مشابه هم در ضعيف 
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شكل ناباورانه اي بايد گفت كه چنين كاوش ها و مطالعاتي تقريبا در سطح علمـي معاصـر   
همچون مجلات، مجموعه هـا  - مطالعه اي بر روي شبكه هاي مختلف علمي  .جايي ندارند

نشـان   ،اجتماعيمرتبط با تاريخ و ديگر رشته هاي علوم  - ي ادبي و دپارتمانهاي آكاديميك
مي دهد كه رشته هاي علوم اجتماعي مي توانند به طور عميق و قابل تـوجهي در بردارنـده   

در مطلبي كه در رشته هايي همچون ادبيات تطبيقي تنها  .ي مقايسه هاي بين فرهنگي باشند
  .يك رؤيا به حساب مي آيدحد 

مـورتي مقالـه ي تـاثير    با پيش بيني چنين تناقضاتي، بيش از يك دهه ي پيش، فرانكـو  
البته با پذيرش اين واقعيت كه . ارائه كرد "گمان هايي در ادبيات جهان "گذار خود را به نام 
ادبيات تطبيقي تا پايان قرن بيستم  مقابل،در . را شامل نمي شد "گوته  "روش وي تا زمان 

شـد و بيشـتر    كار انديشمندانه ظريفي بود كه به طور اساسي محدود به اروپاي غربي مـي "
مربوط به زبانشناسان تاريخي و تطبيقي آلماني مي شد كه در زمينه ي ادبيـات فرانسـه كـار    

در همان مقاله مورتي شرح مي دهد كـه چگونـه دانـش     )Moretti 2000, 54( ".كرده بودند
عمدتا از طريق مورخين به دست آورده است  ،خود را در باره ي سنت هاي ادبي غير غربي

مقيـاس جهـاني روي داده   ايـن  از كجا اين شكاف بين ادبيات و تاريخ در ). 62همان، ص(
محوري مطالعات ادبيات تطبيقي مـدرن بيشـتر و    - است؟ و اگر اين درست است كه اروپا 

ه ي ادبيـات  فعال تر از مطالعات تاريخي بوده است؛ پس چگونه است كه دانشمندان حـوز 
تجارب گرفته شده از مطالعات تاريخي را به كار مي گيرند؛ بدون آنكه ارتباطشان را  تطبيقي

با تخصص معرفتي خودشان، در حوزه هـاي مـورد مطالعـه ي ادبيـات تطبيقـي از دسـت       
  5.بدهند

نقد ژانر، به عنوان يكي از مهمترين دستاوردهاي ادبيات تطبيقـي بـراي علـوم انسـاني،     
آليستر فولر در نقد ژانر . اي از پيش داوري اروپايي در مطالعه ي جهاني ادبيات استنمونه 

چنـين بيـان   ) Kinds of Literature (1982)( "انواع ادبي": با اثر كلاسيك خود تحت عنوان
. مي كند كه جايگاهي براي مطالعات ژانرهاي ادبي در ادبيـات غيـر اروپـايي وجـود نـدارد     

اما نگرش و كار آنها هم اندك و حاشيه  ،فراتر از نقد آنگلوفون رفته اند همتايان آلماني فولر
مثـال كمـك راتكوفسـكي بـه تئـوري ژانـر در برگيرنـده ي يـك          ه عنوانب. است بوده ايي

، صـص  Ruttkowski 1968( "فهرست راهنماي بين المللي براي گونه هاي شـعر آلمـاني  "
پيرامـون ادبيـات فارسـي و    ) ابع ثانويـه من ـ(مي باشد ولي منابع كتاب شناسـي  ) 149- 137

 .سانسكريت در تئوري كلي ژانرهاي ادبي، هيچ تاثير و نقشي نداشته اند
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، آثار قرون وسطي پيرامون نقد ژانر، در مطالعه ا مي توان نتيجه گرفت كهو موقتاز اينرو 
ست آمده از در اين مطالعه همچنين به پيشرفتهاي به د. از قلم افتاده اند "فولر"ي كلاسيك 

سنتهاي شعري فارسي، عربي و ديگر زمينه هاي غير اروپايي در هنگام آشنايي اروپاي لاتين 
مسيري كه فولر براي مطالعات ژانر خـود برگزيـده   . نيز پرداخته نشده است ،ادبي 6با تخييل

ايـن  . مسيري است مستقيم از ارسطو تا سر فيليپ سـيدني در اوايـل دوره ي مـدرن    ؛است
طي، نقش و جايگاه تمامي زبانهاي ادبي غير اروپايي را در طول هزاره ي ياد شـده  مسير خ

دفاع ضد افلاطوني ارسطو از ابعاد خيالي ادبيات، به گفته فولر، براي قرن . حذف كرده است
 .ها كنار گذاشته شده بود و تنها در اوايل مدرنيته و بوسيله ي اروپايي ها از نو كشـف شـد  

سيدني بود كه ما به فرض و دفاع كـاملي از  فيليپ تنها در زمان ": ي گويدآنگونه كه فولر م
حقيقت ايده آل شاعران دست يافتيم و حتي پس از آن هم اين حقيقت در لفافه اي از معما 

و يـا   تصديق قابل هيچ چيزي كاملا ،هنرمند ادبي زيرا از نقطه نظر –بود  شده و راز پيچيده
فولر نمي تواند در باره ي شرح ساده اش از توسعه ) Fowler 1982, 6. ("باشدنمي  تكذيب

هاي دروني سنت ادبي انگليسي اشتباه كرده باشد، اما در مورد اينكه چگونه تخييل ادبي در 
مقياسي وسيع از قرون ميانه به يكباره محو شده است، مسـايل و پرسـش هـاي فراوانـي را     

  .مطرح مي كند
اينجا به كمك نقد ژانر مي آيند و نشان مي دهند كـه   اشعار كلاسيك فارسي و عربي در
جهـاني و  ] ادبيـات [ در بـاره ي   ]و اروپايي محـور [ چگونه ديدگاه و شرح تخييل اروپايي

] ژانرهاي غير اروپـايي [نقش آن به عنوان گفتمان غالب در اين زمينه، باعث از دست رفتن 
مي توان ديد كه بـر آثـار عبـد     "لتخيي"يك نمونه از چنين چيزي را در مفهوم . شده است

آثار عبد القاهر بيـانگر محـدوديت هـاي    . سايه انداخته است) وفات1078(القاهر جرجاني 
 / Van Gelder: نگا. (مي باشد ناشي از حذف و نبود آثار قرون وسطي در تئوري ژانر مدرن

Hammond 2008; Gould 2010 .(كنـد و بـه    عبد القاهر از تخييل شعري در قرآن دفاع مي
صورتي قويتر پيشنهاد مي كند كه مطالعه ي شعر پـيش از اسـلام بـراي درك قالـب قـرآن      

مطرح كـرده اسـت    "إعجاز القرآن"وي اين مطلب را در اثرش با عنوان . ضروري مي باشد
منتشـر   "دفـاع از شـعر  "كه حدود پانصد سال بعد بوسيله ي فيليپ سيدني و تحت عنوان 

، منظور و مفهوم خود از تخييل را دگرگون "أسرار البلاغه "دالقادر در عب ،علاوه بر اين .شد
منطـق لازم بـراي    ،و در عين حال ارائه دهدكرده است تا بتواند نوع ثابتي از زبان تمثيلي را 

البتـه جرجـاني در   ) Van Gelder / Hammond 2008, 29. (نيز فـراهم سـازد   تخييل متني را
جستجوي مذهبي، تنها محقق  راي يافتن حقيقت از راهلي بتوجه تخيي مرتبط ساختن بحثم
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بلكه بسياري از اخلاف و اسلاف وي از جمله ابن سـينا،   ؛و مؤلف در اين زمينه نبوده است
نيز در حوزه ي توليد نظري ادبيات عربـي بـا   ) اهل قرطجان اندلس(ابن رشد و القرطاجني 

اگر چه واقعيت اين (تأليف كرده اند  آثاري ،هر دو شكل ادبي ارسطويي وهرمنوتيك قرآني
است كه اين دو روش و سنت ندرتا به صورت مشترك براي نقدهاي مورد مطالعه در اينجا 

  ).در نظر گرفته شده اند
 به عمدتا و –كه در تئوري ژانر فولر ديده مي شود ) زماني(حذف جغرافيايي و تاريخي 

گي و بسيار هميش تواند مي –ذيرد ش صورت مي پنظري پيچيدگي زمينه ي و وسعت دليل
 –ادبـي و ادبيـات اروپـايي     هايچنين نقاط تيره و مبهم تنهـا محـدود بـه سـنت    . وسيع باشد
قـرون  ي گ ادبـي در دوره  فرهن كه كرد لحاظ توان مي را فرض اين. باشند نمي آمريكايي

در نوشته  ،همچنانكه اين روند در اوايل دوره ي مدرنه است؛ وسطي سيري نزولي پيدا كرد
روايت غالبي كه بـه شـكل    7.صورت مي گيرد هم "دنياي اسلامي شده"هاي پژوهشگران 

پيوسته اي از ارسطو تا فيليپ سيدني ديده مي شود بيانگر اين فرض است كه بـين ايـن دو   
اين فرض . نقطه ي اوج ادبيات اروپايي، هيچ نكته و دوره ي ادبي برجسته اي وجود ندارد

] خـود [مسـير مطالعـه و روايـت تـاريخ ادبيـات عـرب توسـط         حتي به صورت مشخصي
در واقع، عمده مفهوم نهضت ادبـي   .تعيين كرده است] نيز[پژوهشگران دنياي خاورميانه را 

و اينگونه پنداشته مي شود كه در  - كه در تاريخ ادبيات عربي مرسوم است ) رنسانس ادبي(
به نوعي بيانگر ايـن   - ايجاد شده است،اواخر قرن نوزدهم باچرخش فكري به سمت اروپا 

شباهت با تاريخ رنسانس اروپا است كه بلافاصله پس از يـك دوره تيرگـي و ركـود، يـك     
در نتيجه ي اين روايت غالب، ما مشاهده مي  .رنسانس فرهنگي وعلمي پديدار گشته است

در بـاره ي   )1994وفات ( كنيم كه منتقد و شاعر برجسته ي عرب يعني جبرا ابراهيم جبرا 
آنچه كه امروزه در دنياي شعر عرب روي مـي دهـد   ": تاريخ ادبيات مدرن عرب مي گويد

و تأكيد مي كند كه مدل ها و تشـابهات  . "هيچ معادل و مشابهي در گذشته ي ادبي ما ندارد
بـه  . ( شعر مدرن عرب در ادبيات و هنر غرب بيشتر ديده مي شوند تا در خود دنياي عرب

 ) De Young 1997, 161-162: نقل از
را مي توان در تلاش هاي پيشگام ادبيـات   8 نمونه اي ديگر از اين استعمار دروني شده

وي تلاش كرد تا . مشاهده كرد) 1973وفات (حسين  طه يعني بيستم، قرن عربي –مصري 
هويتي كاملا مديترانه اي و اروپايي به مصر بدهد و ميراث فكري مصر را از تمدن اسـلامي  

 مسـتقبل الثقافـه فـي مصـر    ( "آينده ي فرهنگ در مصـر  "وي در  .قرون وسطي جدا سازد
صـري تمـاس جـدي و    تفكـر و انديشـه ي م  ": اين مطلب را اينگونه بيان مي كنـد ) 1938
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آنچناني با انديشه ي شرق دور نداشته است؛ همانگونه كه با انديشه ي فارسي هـم نداشـته   
انديشه ي مصري همواره داراي بده بستان هاي منظم، آرام و متقابل تنها بـا يونـان و   . است

وي همچنـين مـي   ))  (Hussein 1975, 4.تاكيد اضافه شده است. ("خاور نزديك بوده است
ايـن ذهـن   [...] ذهن و انديشه ي يك مصري باستان، انديشه ي يك شرقي نيسـت  ": دگوي

تنها داراي تأثير گذاري و تأثير پذيري با همسايه هاي غير مصـري خـويش بـويژه يونانيـان     
وي را در سنت هاي ادبي  ،تحصيلات طه حسين در سوربن پاريس )همان. ("باستان است

هاي وي براي پالايش ميراث فرهنگي مصـر از همـه ي   تلاش . اروپايي غوطه ور كرده بود
گذشته هاي غير اروپايي اش و پيوند دادن يك تبـار و گذشـته ي اروپـايي بـه آن، اصـولا      
حاصل ميراث استعماري است كه در نهايت بوسيله ي اشخاص برجسته ي متعلق بـه يـك   

  .فرهنگ استعمار شده، دروني و بومي شده است
هـه ي گذشـته، اثبـات شـده اسـت كـه تـاريخ، كـه بيشـتر          بر اساس تحقيقات چنـد د 

است؛ در مقايسه با ادبيات، از توانايي ) آرشيو(محصولات و بازتوليدش در ارتباط با گذشته 
اگـر مدرنيتـه   . اسـت  بوده محوري برخوردار - گرايش اروپا  منعكس ساختنبيشتري براي 

 –از زمان باشـد   و دوره اي شكلعبارتي در باره ي  به يا –اساسا يك مفهوم تاريخي باشد 
جهـان معاصـر را    يتـه ي پيچيـده ي  پس شايد يك شخص مي بايد فقط انتظار يـافتن مدرن 

به  9.تا از طريق مطالعات ادبي ست،كه بيشتر از طريق تاريخ ارايه و منتقل شده ا ؛داشته باشد
ني مي ، هدف يك پژوهش تاريخي در قلمرو تجربيات و دستاوردهاي انساپيش فرضطور 
كـه   ،، پژوهش هاي تئوريك ادبي با شرايط توصيف ناشدني روبرو هسـتند در مقابل ؛گنجد

از ادبيات تطبيقي مي  10لدو، به تعريف ستنلي كورنگتعاريف و فرمولبنديهاي متعدد در ميان
مقولـه و  بـه عنـوان يـك     ).Corngold 2005, 143. (مي نامد "عرفان روشمند"رسد كه آنرا 

آشـكارا بـا    ]كه هدف پژوهشهاي ادبي هستند؛[ آن شرايط توصيف ناپذير ،قاعده ي منطقي
 كار تاريخ ،اگر چه تاريخ در گذشته .دنسر ناسازگاري دار درآمدن، تطبيقبه مقايسه و عمل 

) White 1975: به عنوان مثال نگاه كنيد به( ،را انجام داده است و بالعكس] وساير ديسيپلينها[
عميق  به صورت] ادبيات[امور خيالي و ] تاريخ[ي واقعامور بين  مرزو تعيين  اما تقسيم كار

صورت گرفته است؛ كه ضـرورت و   ،آكادميك امروزيمطالعات در حوزه ي  اي گسترده و
بررسي  كه اين مقاله در راستايرا بيش از پيش مطرح ميسازد مطالعات بين رشته اي  اهميت

  .نقد آن مي كوشد و
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 Contextualizing the (                         اي غيــر قابــل ترجمــه      متنهــ      بــه                متنيــت بخشــي  .  3

Untranslatable(   
ارتبـاط  مفاهيم در مباحث اخير در جنجاليترين بي دليل نيست كه يكي از تكراريترين و 

اصـطلاحي كـه    .بوده است "غير قابل ترجمه"هويت رشته اي ادبيات تطبيقي، اصطلاح  با
 Bhabaha(از بهابهـا  . جهاني پيموده اسـت در بعد ادبيات تطبيقي را  معرفتيگويا گستره ي 

غيـر قابـل   "مفهوم ) Apter (2008)(تا اپتر ) Spivak (2005)(گرفته تا سپيواك ) (91 ,1994)
اگـر مطالعـات    .به صورت هدف وغايت مطالعات ادبيات تطبيقي در آمـده اسـت   "ترجمه

 اينجـا  در من البته كه – بدهد "ترجمه قابل غير"ادبيات تطبيقي بايد برتري و اولويت را به 
 دنبال را آنها ضمني مفاهيم خواهم مي بلكه شوم، جدا بالا نامبرده ي مؤلفين از خواهم نمي
ي ادبيات تطبيقي را چگونـه   رشتهعمل تطبيق و مقايسه در ضرورت  اين امر، – باشم كرده

در شرايط خودش قابل توصيف  مگر نه اين است كه آنچه حتي ؟ميتواند به سرانجام برساند
 ـ   ]است، "غير قابل ترجمه بودن"در اينجا منظور [ و شرح نيست د در به دشـواري مـي توان

، و بـدون توجـه بـه ايـن قضـيه ي نظـري       به نظر من قرار گيرد؟ مقايسه حيطه ي تطبيق و
 ـ  كردن دقيقا مترادف با ترجمه نمودن كه مقايسه جذاب، گونـه اي  ه نيست؛ ماهيت دانـش ب

داراي بيشترين كه  پيدا مي كنند ست كه حتي مقايسه گرها نيز بناچار به سنت هايي گرايشا
 طرفـداران  عملـي  دلمشغولي ها و تجارب. آشنايي با آن و زمينه هاي موجود در آن هستند

ادبيات تطبيقي در باره ي مفهوم ترجمه ناپذيري بطور آشكار چنين گرايشي را  پروپا قرص
  .نشان مي دهد

براي ادبيات ) و يا ايده آل(به عنوان نقطه حركت ضروري  "غير قابل ترجمه بودن"اگر 
بيانگر آن است كه رشته ي ادبيات تطبيقي بهترين پايگـاه بـراي    اين امر خود ؛تطبيقي باشد

غيـر  "، آن چيـز  در غير اينصورت. ؛ به شمار ميرود"آنچه كه قبلا به ترجمه در آمده است"
هر گونه  غيابدر  .خواهد بود بي معني و پوچ مفهوممساوي با يك  به راحتي "قابل ترجمه

غير قابل ترجمه، چگونه مي توان معنا و  نمونه يمتني اوليه درباره ي يك زباني و يا  دانش
؟ بـا در نظـر   .]و فهميد كه آن مورد غير قابل ترجمه بـوده اسـت  [استنباط كرد را  آن مفهوم

بسـتگي بـه چيـزي دارد كـه      "غير قابل ترجمـه "ن مطرح شدكه نكته  اينضرورت گرفتن 
 كـه در  ادبيـات تطبيقـي   محـدوديت هـاي درون رشـته اي    11؛ پيشتر ترجمـه شـده اسـت   

است  و محدوديتي وضعيت مطرح شده اند؛ بيانگربه روشني  "مورتي" راهنماييهاي معرفتي
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مـي   تنهـا  كـه محدوديتي است وضعيت و  بيانگر بيشتر و كه كمتر مي توان بر آن فايق آمد،
  .توان آن را بهتر شناخت و درك كرد

 ،ادبـي آثـار  تحليـل و آنـاليز    نهاني ناشي از دانشلازم براي به دست آوردن پيش شرط 
هنگامي كه نقطه ي آغاز . دبي با آن نگاشته شده استمتن ا ي است كههمانا مهارت در زبان

وهشگر متن باشد؛ نتيجـه  و حركت همانند نقطه ي بازگشت در راستاي علايق و مفاهيم پژ
گاها در مقابل گسـتره ي مشـاهدات تجربـي    است كه  ويژه ي كار نوعي بازتاب و انعكاس

 ،يك زمان مشخص يا يك پژوهش تاريخي كه از يك مكان جغرافيايي جهان و. عمل ميكند
؛ در مقابل يك پژوهش ادبي كـه كـه ملـزم و محـدود بـه      به زمان و يا مكان ديگر مي رود

] بعـدي [تني و زبانشناسانه ي خاص است و يافته هايش را در سـايه ي تـاثيرات   سنتهاي م
مشـاركتهاي   .متني توجيه ميكند؛ ميتواند به شكل روانتري تابع يك مسـير تجربـه اي باشـد   

رطـرف  ب معيـوب از لحـاظ نظـري را   تجربي مشخصا قادر نيستند كه نقص هاي يـك كـار   
ند كار و اثري با فرضيات تجربي اشـتباه و پـر   همچنين، اهميت تئوريك هم نمي توا. سازند

] تجربي و تئوريـك [اختلاف معيار بين اين دو روش . عيب را كامل و بي نقص جلوه دهد
ادبيـات تطبيقـي، در مقايسـه بـا     زمينـه ي  تا اندازه اي بيانگر تداوم بيشتر اروپا محوري در 

  .پژوهشهاي تاريخي است
وهشـگر ادبـي از لحـاظ تجربـه و مشـاهده      يـك پژ از اينرو، و به صورت طنـز تلخـي   

متن مي بايست اينگونه در نظر  ،براي پژوهشگر ادبي. مي باشد نگار محدودتر از يك تاريخ
. به مشاهده و تجربه در آيـد اي بررسي منتقدانه  قالبدر و ا هگرفته شود كه قرار است بعد

بايسـتي  مـي  وانـد و  مـي ت  تاريخ نگـار تجربي پيموده شده بوسيله يك  عرصه يدر مقابل، 
اگر كار تاريخ بـه مشـاهده در آوردن مـتن     .بتواند كه به مشاهده در آيد و قابل رؤيت باشد

حدس زده براحتي كار ادبيات تطبيقي رسيدن به نقطه اي است كه در آنجا متن بتواند  ؛است
 يـده و فهم فقط هنگامي مي توان به اين نقطه رسيد كه متن مورد نظر از پيش خوانـده  .شود

براي تقسيم بندي معاصـر در زمينـه    معقولو دلايل  موارد بالا تعدادي از براهين .شده باشد
ادبيـات  ": آكادميك هستند؛ كه به طور كلي مي توان آنها را اينگونه برجسته سـاخت ي كار 

  ."تاريخ براي غير اروپا/ براي اروپا 
  

   )Institutional Eurocentrism (   "                    ا محوري نهادينه شده پ   ارو   "  .  4
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به طور معمول در يك دانشكده ي علوم انساني در آمريكا، توزيع و تقسـيم بنـدي كـار    
گروه تاريخ با پنج استاد براي تدريس؛ تاريخ آمريكا، تاريخ بريتانيا،  :بدينگونه است آكادميك

گروه انگليسي با سه اسـتاد، كـه    .تاريخ اروپا، تاريخ اسلام و گهگاهي هم تاريخ آسيا و هند
. در آن ادبيات آمريكا، ادبيات بريتانيا و نهايتا ادبيات جهان پس از استعمار تدريس مي شود
. ( البته بايد در نظر داشت كه تدريس در اين گروهها تنها به زبان انگليسي صورت مي گيرد

Pollock 2010.(  و يـا   "ادبيـات "ا بـا نـام   در مؤسسات پيشرفته تر مي توان دپارتمانهـايي ر
يافت كه در آن اندكي از مابقي ادبيات جهان به صورت جزئي و بسـيار   "زبانهاي خارجي"

زبانهايي مانند اسپانيايي و يـا فرانسـوي، و در مـوارد نـادرتر و در     . ناقص تدريس مي شود
يشـتر  ب "ادبيات"دپارتمانهاي عملكرد . صورت وجود استاد، زبانهاي عربي، عبري و فارسي

چرا كه معمولا آنچه كه ارائه  اصليشان؛وظيفه و قاعده ي  پايبندي بهاست تا  در امور ثانويه
بـه   .آموزش زبانيعني يك عملكرد ابزاري، همچون . مي دهند يك عملكرد غير ادبي است

طور خلاصه، مطالعه و بررسي دنياي غير اروپائي در دانشگاههاي آمريكا گستره و زمينه اي 
بيشتر مورد علاقه ي تاريخدانان و انسان شناسان اسـت تـا متخصصـان حـوزه ي     است كه 

عليرغم ناهمگوني هاي چشمگيري كه كالبد كـاري آن  حتي علوم اجتماعي  .ادبيات تطبيقي
فرهنگ ها ، تجربي به همه ي جنبه هاي جهان را از لحاظخودش ؛ توجه دنرا شكل مي ده

در حاليكه كسـاني كـه در زمينـه ي ادبيـات      عطوف كرده است؛و سرزمين ها ي مختلف م
؛ پايي مي كننـد ارو –تطبيقي كار مي كنند؛ خودشان را محدود به حوزه هاي ادبي آمريكايي 

 .اين مسئله حتي در هنگام نوشتن از فضاها و گستره هاي غير اروپايي هم مشاهده مي شود
محصـولات ادبـي   فاقـد  ظاهرا يك پيش فرض نانوشته وجود دارد كه جهان غير اروپـايي،  

 ش"دنيـاي جديـد  "مسـتعمرات  اروپا و  موجود در ادبيات سطحارزش و از همانكه  است
، در بـاره  ]شايع در مورد ادبيـات [مقابل اين ديدگاه  در .رخوردار باشدب] منظور آمريكاست[

، كسـي شـك نداشـته    از بين رفتهبجز عوام ترين و مبتذل ترين هگليست گرايان  ،ي تاريخ
  .جهان غير اروپايي هم، داراي تاريخ و تمدن است است كه

راسـتاي پـژوهش در بـاره ي هـر      را در] و ناشـناختگي [جه اي از دورافتـادگي  البته در
و نبايد [؛ هر چند اين امر هميشه خوشايند نيست مي شود انتظار داشت، سرزمين و كشوري

جالـب توجـه اسـت محـدوديت     آنچه كه در اينجا . ]به عنوان بهانه مورد استفاده قرار گيرد
تدريس منابع، زبانها، فرهنگ ها و ادبياتهاي غير اروپايي در دانشگاههاي آمريكايي نيسـت؛  

دپارتمانها و روش آنها در ارتباط با كار پژوهشـگراني اسـت    ]توجه بيشتر معطوف به[ بلكه
نگـامي كـه   ه. كه مي خواهند در حوزه ي ادبيات و فرهنگ غير اروپايي كار و مطالعه كننـد 
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يك دانشگاه تصميم به گسترش برنامه هاي درسي اش مي گيرد و رشـته اي را در بـاره ي   
در  توجه ميكند؛ تاريخ و تا حدودي مذهب آن تنها بهدر واقع  ؛دنياي اسلام عرضه مي كند

اين خود نشان دهنده ي آن است كه . حاليكه تقريبا هيچگاه به ادبيات آن حوزه نمي پردازد
گروههاي ادبيات تطبيقي موجود در تمام دانشگاههاي كشور،  د بسيار محدودي ازتعداچرا 

در بهترين حالـت فقـط   . داراي اساتيدي تمام وقت در زمينه ي زبانهاي غير اروپايي هستند
يك يا دو استاد براي زبانهاي غير اروپايي وجود دارند كه مي بايستي تلاش بسيار كننـد تـا   

  .ميان ده يا بيست استاد زبانهاي اروپايي جاي داده وعرضه كنند زمينه ي كاري شان را در
بلكه  ،فقط يك پديده ي آمريكايي و يا آنگلوفن نيست آكادميكالبته اين نوع توزيع كار 

هيچكدام از مؤسسه ها ي پيتر ژوندي . به شكلهاي مختلف در سرتاسر جهان ديده مي شود
يقي در دانشگاه آزاد بـرلين و نيـز مؤسسـه هـاي     براي مطالعات ادبيات آلماني و ادبيات تطب

مشابه در دانشگاه لودويگ ماكسيميليان شهر مونيخ و يا دانشگاه گوته در فرانكفورت داراي 
ايـن مسـأله حتـي در    . استاد تمام وقت در زمينه ي سنت هاي ادبي غير اروپايي نيستنديك 

انس گوتنبرگ شـهر مـاينز هـم    مركز پژوهش هاي ادبيات تطبيقي در آلمان در دانشگاه يوه
مطالعه ي ادبيات غيـر   ،همانند بقيه ي اروپا و آمريكاي شمالي، در آلمان هم. ديده مي شود

كه در همه ي آنها اولويت  ؛اختصاص به دپارتمانهاي عربي، تركي و ايراني دارد تنها اروپايي
وجهي به ادبيات اصلي به آموزش زبان، تاريخ اجتماعي و مذهب داده شده است و چندان ت

در دانشگاههاي خاورميانه، از جمله دانشگاه دمشق، مطالعه ي ادبيـات تطبيقـي   . نشده است
اثـرات وعـوارض    12.معمولا در دپارتمانهاي زبان و ادبيات انگليسي قـرار داده شـده اسـت   

ات پيچيده ي اين همپوشاني كه توانايي در زبان انگليسي را به مثابه ي ادبيات تطبيقي، و ادبي
قـبلا بـه وسـيله ي ادوارد     ؛تطبيقي را نيازمند مهارت در زبان انگليسي در نظر گرفته اسـت 

بنابراين وضعيت نامناسب . مورد بحث قرار گرفته است) Said 1993, 305(سعيد و ديگران 
ادبيات تطبيقي، مسئله اي جهاني است و اكنون زمان آن فرا رسيده است كه ادبيات تطبيقـي  

موفق تر ديگر اين نكته را بياموزد كه مـي بايسـتي از شـرايط اروپـا محـوري       رشته هاياز 
  .خارج شود

چـه   ،پس به دانشجوياني كه مي خواهند در ادبياتهاي غير اروپايي تخصص كسب كنند
چيزي را بايد توصيه كرد؟ در سرتاسر دنيا، بنظر مي رسد كه مطالعات منطقه اي، بهترين راه 

امـا سـوق   . ميق در باره ي فرهنگها و ادبياتهاي غير اروپايي اسـت براي دستيابي به دانش ع
 يدادن دانشجويان به سمت مطالعات منطقه اي، در عين حال به صـورت پرسـش برانگيـز   

عليرغم اينكه پژوهشگران علـوم اجتمـاعي از   . دانشجويان را از ادبيات تطبيقي دور مي كند
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جـايي اسـت   "ي مطالعاتي  عرصهند كه اين مطالعات منطقه اي دفاع مي كنند و بر اين باور
دسـته بنـديهاي    ارتباطنو نگاشت و چگونگي  را ميتوان ازكه از آنجا تاريخ علوم اجتماعي 

 ,Mitchell 2004. ("دادتاريخ اروپا مورد بررسي قرار برهه ي مشخصي از در را مختلف آن 

برداشت  (area studies) "ايمطالعات منطقه " اما آنچه كه معمولا در ايالات متحده از) 109
انبوهي از معلومات مختلف است كه اغلب در پرداختن بـه مرزهـا و محـدوديت     ؛مي شود

مطالعات منطقـه اي در اثـر نداشـتن يـك روش     . هايشان داراي نقص هاي بسياري هستند
 .مخصوص به خود، ناچارند تا پژوهش هايشان را بر اساس شيوه هاي تاريخي بنا نهند

و شـرايط پژوهشـهاي    شيوه هاموجود در مطالعات منطقه اي، ادبيات را تابع مدل هاي 
بنا براين جاي تعجب نيست كه عمـلا در سرتاسـر دنيـا جـايي بـراي      . غير ادبي مي سازند

الگوهاي مطالعه ي ادبياتهاي غير اروپايي وجود ندارد كه بتواند زمينه ساز استقلال محصول 
خاص ) متدولوژي(ار و فرمولي را براي يك روش شناسي ادبي بوده و بر اين اساس، ساخت

اگـر علايـق ذاتـي يـك شـخص پژوهشـگر بـه صـورت روشـمند          . رشته اي ارائـه دهـد  
خودش را محدود بـه مطالعـه ي صـرف متـون      تنهاظاهرا او مي بايد  ؛باشد) متدولوژيك(

زبان انگليسي نهاي ابا بررسي بيشتر آگهي هاي شغلي مي توان ديد كه دپارتم. انگليسي كند
معمولا و به وضوح اولويت را به كساني مي دهند كه در ادبيات آنگلوفون پسـا اسـتعماري   

با اين حال مطالعـات   .، تا ادبيات غير انگليسي نگاشته شده به زبانهاي بوميتخصص دارند
و آن  ؛هسـتند  نسبت به مطالعـات تـاريخي   انگليسي، از نقطه نظر ادبي داراي مزيت بزرگي

شانس فراواني را فراهم مـي آورد تـا در چهـارچوب ايـن      ،استقلال استدلالي ادبيات اينكه
اگـر پيـدا كـردن و درك ارزش هـاي اسـتدلالي      . رشته، ارزش و اعتبار خود را حفظ كنـد 

؛ پس جـاي تعجـب   براي شخص دشوار باشد )حتي در سنت هاي اروپايي(مطالعات ادبي 
بـه   مطالعات سنت هاي ادبي غير اروپـايي  ازت كه ارزش گذاريهاي ادبي كه قرار اس نيست

پس چه چيزي مانع آن مي شود كه ادبيـات تطبيقـي   . دشوارتر و سخت تر باشد دست آيد؛
  بزند؟مقايسه و تطبيق  دست به عمل] واقعا[

  
   )Canonical Eurocentrism (   "              ا محوري متعارفپ   ارو "  .  5

مـا   را شكل ميدهند؛ ادبيات و تاريخ معرفت شناختي كهبين پيش فرضهاي  انشعاباين 
 Norton گلچـين تئـوري و نقـد نـورتن    را در بيان توزيع جغرافيايي تازه تـرين نسـخه ي   

Anthology of Theory and Criticism (Leitch et al. 2001 and 2010, henceforth 
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NATC) (ه ي در بيش از سه هزار صفحه ي اين متن، فقط كمتر از صد صفح. ياري ميدهند
از حدود يكصد و چهـل و  . آن به سنت هاي نظري ادبي غير اروپايي اختصاص يافته است

گلچين شده و  NATC) آنتولوژي(مجموعه ي  2010هشت مؤلفي كه آثارشان در نسخه ي 
يك اثر از آرشيو گسترده ي تئوري ادبي عربي و فارسـي تحـت    تنها ؛به چاپ رسيده است

، نوشـته ي آدونـيس بـه    "ديباچه اي بر شعر عربـي "ا همان ي "مقدمه للشعر العربي"عنوان 
 "مقدمه اي بـر فنـون شـاعري عـرب    "كه البته آنهم به اشتباه تحت عنوان . چشم مي خورد

روي هم رفته فقط چهار اثر در اين گلچين ادبي از سنت هـاي نقـدي و   . ترجمه شده است
  .آمريكايي هستند- ادبي غير اروپايي

ندك كارهاي ادبي غير اروپايي هم به صورت مشـت نمونـه ي   البته حتي همين نسبت ا
يعنـي  . آدونيس در كنار سه تئوريسين ادبي غير اروپـايي قـرار مـي گيـرد    . خروار مي باشد

هر . ناراسيمهايا از هند. دي. كساني همچون كاراتاني كوجين از ژاپن، زهو لي از چين، وسي
رتقا و بهبود اين گلچين ادبي نسبت به نسخه نشان دهنده ي ا جا داده شده، كدام از اين آثار

همانگونـه كـه سـر ويراسـتار هـر دو      . چاپ شده بود 2001ي پيشين آن است كه در سال 
مـي گويـد كـه    ) پيش از انتشـار كتـاب  (يعني وينسنت ليچ در مصاحبه ي آغازينش  ،نسخه

دي و ژاپني الحاقات، زماني اضافه شدند كه متخصصاني از سنت هاي ادبي چيني، عربي، هن
پيدا شدند كه بتوانند طيف وسيعي از آثار انتخاب شده از اين حوزه هاي ادبـي را ويـرايش   

است كه وي مي  جالب توجهالبته خود اين مسئله هم ) Leitch / Morris 2009, 299. (كنند
كتابشناسـي هـا و حاشـيه نويسـي هـا را       ،سرفصل ها ،ويراستاران مشاور، عناوين ": گويد

از ايـن   NATCدر ) همـان . ("ده اند و انتخاب هـاي نهـايي را انجـام داده انـد    مشخص كر
 .متخصصان نامي برده نمي شود

هر كدام از آثار آدونيس، كوجين، لي و ناراسيمهايا دست كم به سهم خود، به مجموعـه  
گلچـين هـا و مجموعـه هـاي      ي همـه  در. كند مي كمك پيش رو ادبي –ي متون تئوري 

 "سـنت نقـد  "ديگر كه در باره ي نقد و تئوري ادبي منتشر شده اند، هماننـد  ) آنتولوژيهاي(
تئـوري  "در آمـده اسـت و   ) 2006و 1998، 1989( كه سه شـماره از آن  ) Richter(ريشتر 
آن ) 2004و  1998(كه دو شماره ي ) Rivkin / Ryan(رايان / ريفكين  "يك آنتولوژي: ادبي

حتي در همـان حـد و   به صورت اسفباري جهاني از ادبيات،  نمايشي منتشر شده است؛ در
امـا چـرا يـك گلچـين و     . با شكست مواجه شـده انـد  عمل نكرده و هم  NATCاندازه ي 

غالبا محدود به سنت هاي اروپايي مي شود؟ چرا تصور مـي  ] ادبي[آنتولوژي نقد و تئوري 
ني انـد كـه بيشـترين    كسـا  NATCشود كه مهمترين مخاطبين و خوانندگان متوني همچون 
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پايي دارند؟ در پاسخ تا اندازه اي مي توان گفـت  ارو –آنگلو ] سنت هاي ادبي[علاقه را به 
كه شايد دليل اين مطلب، آن است كه در اين زمينه صرف نظر از اينكه چه كساني اين متن 

يان را مي خوانند و يا از آن بهره مي برند؛ فرض بر ايـن قـرار داده مـي شـود كـه دانشـجو      
جـدايي و تنـاقض چنـين    . آمريكايي بيشترين سهم و سود را از مطالعه ي اين متن مي برند

ناهمگوني هايي زماني آشكار مي شود كه بدانيم پر تيراژترين نسخه ي شـماره ي نخسـت   
يـك مهـر فارسـي     عنوانشدر صفحه  ؛كه در شكل الكترونيك است NATCاين آنتولوژي 

نه ي گروه فارسي و زبانهاي خارجي در يك دانشگاه ايرانـي  دارد كه نشان دهنده ي كتابخا
تأثيري بسيار فراتر از  ،اين مهر نشان مي دهد كه يك چنين آنتولوژي و گلچين ادبي 13.است

  .قاره ي آمريكا داشته است

  
  NATCبرچسب كتاب به زبان فارسي بر روي شماره ي نخست آنتولوژي : 1شكل 
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 انتخـاب شـده ي   زماني آثارتوزيع ، مسأله ي NATC و تعصب تبعيض نشانه يدومين 
توجهي به نظر مارشـال بـراون نكـرده     NATC ستارانگروه ويرا به طور مسلم. آن مي باشد

توجه بسيار زيادي "ياد آوري كرده بود كه  NATCاست؛ كه هنگام مرور شماره ي نخست 
منتقدين ديگري هـم  ) BROWN 2003, 455(  ".شده است) از لحاظ زماني(به آثار گذشته 

به بي تناسبي هايي از اين دست اشـاره  ) Donald Marshal 2003, 456(مانند دونالد مارشال 
جداي از اين، نويسندگان معاصر بسيار زيادي همچون هنـري لـوئيس گيتـز، ايـو     . كرده اند

كوسوفسكي سجويك، فرانكو مورتي، ديك هبديج، بل هوكز، ليزا لاو، جوديت بوتلر، پائول 
در . [گيلروي، ميشائيل هاردت و آنتونيو نگري نيز در ايـن ويـرايش دوم اضـافه شـده انـد     

از آثار متعلق به نظريه پردازان دوران قديم و دوران قرون وسطي همانند كوينتيليان، ] حاليكه
پلوتينوس، ماكروبيوس، هـاگ ويكتـور، جيفـري ويسـناف، جامباتيسـتا جرالـد و پيـر دي        

 اعلاوه بر آنكه هيچ نظريه پـردازي از دوران پيش ـ . وشي شده استرونسارد همگي چشم پ
سياست ويراستاران در اولويت بخشي بـه ادبيـات معاصـر    . مدرن جايگزين آنها نشده است

بجاي ادبيات گذشته، شايد ريشه در اين خواست و منطق آنها داشته باشد كه خواسـته انـد   
گر چـه  . و معاصر بدهند نه پردازان امروزياولويت عرضه ي آثار و كارهاي ادبي را به نظري

اين تصور را پيش مي آورد كه اين آنتولـوژي گسـتره ي تئـوري     NATCعنوان فريبنده ي 
مي تـوان گفـت كـه ايـن      طور خلاصهبه . ادبي را به طور كامل مورد بررسي قرار مي دهد

محور - د مدرنيك رويكر ، بازتابي است ازNATCپراكندگي زماني ارائه شده در آنتولوژي 
نيست زيرا اين امر حاصل  هم جاي تعجب. شكل كلي آن به جايارائه ي تئوري مدرن  در

كار گروه ويرايشي است كه از شش متخصص ادبيات مدرن و يك متخصص ادبيات قرون 
زمـاني   تبعـيض و نـاهمگوني  مي توان ديد كه  يبا دقت بيشتر 14.تشكيل شده است وسطي

از نقطه نظـر ارايـه جغرافيـايي را عميـق تـر       صورت گرفتهاي ، انشعاب هبكار گرفته شده
  .بحث مورد نظر ما در اينجاستممهمترين  مطلب ؛ همينساخته است

را در نامناسب ترين شكلش، مي توان در  NATCاين گرايش و تعصب زماني آنتولوژي 
كه قبـل از   ي ويراستار مقدمه. چهار اثر انتخاب شده از سنت هاي ادبي غير اروپايي آن ديد

كـه معيـار اصـلي سـنجش هـر       نشان دهنده ي اين مطلب است ؛آمده است متناين چهار 
انتخاب، در واقع توانايي آن متن در نشان دادن و بيان چشم اندازها و سنت هاي ادبي غربي 

در واقع به خاطر بخشي  "مقدمه اي بر شعر عربي"بنابراين، انتخاب اثر آدونيس . بوده است
چهار مقاله در باره "يعني  "زهو لي"مقاله ي . مي پردازد "شعر و مدرنيته"كه به  از آن است

در واقـع آميـزه اي اسـت از يـك تئـوري       "به سوي يك ديدگاه جهاني: ي زيبايي شناسي
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در مقاله ي ناراسيمهاياي هندي . زيبايي شناسي از كانت و ماركس در كنار سنت هاي چيني
بندي و تنظيم يك ويژگي شعري مشـترك بـراي ادبيـات    به سوي فرمول "كه تحت عنوان 

لـويس و سـاير   . آر. اليـوت، اف . اس. مـي تـوان ادغـام مفـاهيم تـي     "اسـت؛   "امروز هند
در اثر كاراتاني . نويسندگان غربي را با طرحي از مفاهيم سانسكريت قرون ميانه مشاهده كرد

است؛ مي توان ديـد   "پنسرچشمه هاي ادبيات مدرن ژا"كوجين ژاپني هم كه تحت عنوان 
وارد دنيـاي ژاپـن    مضـري به شكل  ،"ادبيات"كه چگونه مفاهيم مدرن و بيگانه ي غربي از 
براي هركـدام  ) Leitch / Morris 2009, 299. (اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست شده اند

مفـاهيم   از اين آثار ارائه شده در آنتولوژي، شايستگي هر متن بر اساس ميزان تعامـل آن بـا  
پايي و ارو نقدي –كانت، ماركس، اليوت، لويس و يا با موضوعات بنيادين سنت هاي ادبي 

  .آنگلوفون سنجيده مي شود
، پيچيده و مشكل آفرين هستند؛ اما در اينجا ودر جغرافيايي بعيضها و تعصبهايتاگرچه 
به صورت ويراستاران . از پيچيدگي كمتري برخوردارند نسنجيده شانكاربردهاي  مقايسه با

تئوري همچنان اروپايي محور باقي مانده است ": بيان كرده اند كهدر نسخه ي نخست  گذرا
اين در حـالي  ) NATC 2001, xxxvi.("اما ما انتظار داريم كه روزي اين تئوري جهاني شود

ه تنهـايي  كه اين مدرنيته ي اروپايي است كه ب ناديده ميگيرندآشكارا اين مسأله را  است كه
 اينبيان . ناشناخته باقي نگه دارد تلاش كرده تا حوزه ي جهاني تئوري را محدود به خود و

و همچنـين   NATCمسـئوليت اروپـا محـوري را از دوش ويراسـتاران      ]تنها[ي عبارت چنين
آن نقش داشته اند؛ بر ميدارد و آنرا بـه صـورت    كردنو شرعي كساني كه در فرايند رسمي 

ايـن  : بيـان ميكننـد  ويراستاران .  تجريدي و بدون باني و مسبب مطرح ميسازديك امر كاملا
 كسـاني  ، آنهايي كه اين را بيان ميكنند؛ در واقـع همـان  "جهاني شود"تئوري است كه بايد 

ذكـر ايـن   . سـاختن آن ميكوشـند  قانوني اروپا محوري كردن تئوري و كه در جهت  هستند
 را در يـك تصـحيح هوشـمندانه    والسكي والاسبث كمطلبي است كه باعث ميشود  چنين

ايـن اروپـا    ؛اين تئـوري نيسـت  ": وي چنين بيان مي كند انجام دهد؛ NATCنسخه ي اول 
در واقـع، اروپـا   ) Wallace 2003, 462("از تئـوري  يدرك خاص ـ يعني تنها محوري است،
  .تا يك وضعيت تاريخي، مدرن و يا غيره فردي است محصول توهممحوري بيشتر 

در فراسوي  باقي ماندنستفاده از اروپا محوري تئوري معاصر به عنوان دستاويزي براي ا
 -  نكردن بازبيني تر دقيق طور به و – به محدوده هاي مدرن است و در اساس واقعيت دادن

ژموني مفهوم تفاوت و اختلاف فرهنگي و در نتيجـه هـدر دادن دسـتاوردهاي مهمتـرين     ه
از  نمـودن  از همه اينكه چنين چيزي بمعنـاي چشـم پوشـي    فراتر. NATCتئوريسين هاي 
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كه ( ميباشد (subaltern studies)بويژه مطالعات فرعي  دستاوردهاي تئوري پسا استعماري و
حاشـيه اي و   هـاي بهترين حالتند و داراي در اينجا فقط در آثار سپيواك و بهابها ارائه شده ا

هر  ).ميباشندپسا استعماري ] تئوريهاي[به  مربوط ]اساسي[ پرسش هاي در ارتباط با فرعي
 Provincializing( اروپـا  ايالتي كردنچند پروژه ي چاكرابارتي و رناجيت گوها در باره ي 

Europe( بيش از اندازه اش براي اروپا محوري مورد انتقاد قرار گرفتـه   سرسپردگي، بخاطر
و به عنوان يك روايـت   منداما اكنون اين متن كلاسيك به صورت پيش گفتاري سود ؛است

روايت تاريخ ادبي باقي مانـده   ارتباط با در يياروپاتسلط هنجارها و قواعد براي  جايگزين
آن  دادن مشـاركت "كتاب چاكرابارتي كه همانند سپيواك، بهابها و آپتـر توصـيه اش   . است

واقعيت را اين مطلب ذكر شده در بالا ) 83همان، ( "چيزي است كه غير قابل ترجمه است
صـورت گرفتـه از اروپـا محـوري، از منظـر      شـديد  كه بيشتر نقدهاي  بيشتر مجسم ميسازد
 .نه از منظر مطالعات ادبي، تاريخي بوده است

تـاريخ   هيمنـه ي  حتي تاريخ داناني از قبيل چاكرابارتي و رناجيت گوهه كه در بـاره ي 
پرسـش هـايي را    "ريخ جهـان تـا  غيابتاريخ در "نقد  بيان نگاري اروپايي مدرن از طريق

تـا پژوهشـگر    شـناخته شـده انـد   ، بيشتر به عنوان تاريخ دان )Guha 2002(مطرح كرده اند 
 تاريخچـه هـاي  در حوزه ي مطالعات فرعـي،   تاريخ نگارگوهه به عنوان مهمترين . ادبيات

ي  سلطه"بومي از مقاومت هاي دهقاني در بنگال دوره ي استعمار و نيز تجربه ي داخلي از 
ارايه مي دهد، كه از نظر او خصوصيات جامعه ي هنـدي تحـت    "]استيلاء[ بدون هژموني

 قسمتهايي از روايتدر حاليكه ) Guha 1983, 1998. (سلطه ي استعمار را مشخص مي كنند
هنوز نياز به توصيح دارند؛ اما  ،مقاومت ضد استعمارينيز او در باره ي قدرت استعماري و 

، كه هيچ كس پـيش  ه را ناديده گرفت كه دستاوردهاي منحصر به فرد اونمي توان اين مسأل
در تدوين آرشيو اين گونه مطالعـات بسـيار سـودمند     از وي به آنها دسترسي نداشته است؛

يكي از دستاوردهاي او در زمينه ي ادبيات تطبيقي ارائه شده است و اين شـايد  . بوده است
پا گير و برخـي اوقـات الهـام     و دست اوقات يبعض كه –به دليل ماهيت خاص اين رشته 

  .باشد "چيز غير قابل ترجمه"درباره ي  - بخش است
 ]ي اروپايي به سرتاسر جهان[ در حاليكه تاريخدانان گرفتار و سرگرم گسترش آرشيوها

بوده اند، نظريه پردازان ادبيات تطبيقي از سپيواك و بهابها گرفته تا ادوارد سعيد تقريبا بدون 
 15از ميان اين سه نفـر تنهـا سـپيواك   . نا سرگرم پرداختن به آرشيوهاي اروپايي بوده انداستث

است كه به طور قابل توجهي آرشيو مربـوط بـه ادبيـات جنـوب آسـيا را از راه ترجمـه ي       
حتي در اين نمونـه ي  ) Spivak 1988; 1994; 2003. (گسترش داده است "مهاسواتا ديوي"
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اي ترجمه او، تاثير كارهاي تئوريـك وي را كـاهش نـداده    قابل ذكر هم، دخل و تصرف ه
هيچ نويسنده ي هندي يا سنت ادبي هندي مربوط به دوره ي پيش مـدرن بـه طـور    . است

برداشت سپيواك از زندگي پس از مرگ ادبيات تطبيقي قرار نگرفته  ارتباط با قابل توجه در
  )Spivak 2003.(است

مدرن در آنتولـوژي  اپيش ـدوره ي ي غير غربـي  سنت ها متون مرتبط باآيا عدم حضور 
NATC   غيـر  نقـدي  –و سنتهاي نقدي مربوط به آن، بدان معني است كه سنت هاي ادبـي 

چنين فرض و گماني را اخيرا مي توان  ترند؟ ضعيف آمريكايي–پايي از همتايان اروپاييارو
در شماره . مشاهده كرد) New Literary History( "تاريخ ادبيات نوين"در يكي از صفحات 

ي ويژه ي اين نشريه كه بـه پرسشـي در بـاره ي مقايسـه و تطبيـق در زمينـه هـاي ادبـي         
؛ متخصص ادبيات تطبيقي يعني ماري لايون به مدرن بودن ذاتـي  استاختصاص داده شده 

در كلي تـرين حالـت،   ": مي گويد به عنوان مثالمقوله ي تطبيق و مقايسه اشاره مي كند و 
مدرنيتـه قـرار   ) اجتمـاعي  و تاريخي، سياسي،(و محكم در پايه و بنيان  ثابتق به طور تطبي
و به وسيله ي جزئي ترين و اصلي ترين جنبه هاي مدرنيته، برانگيختـه و ايجـاد مـي    . دارد
جامعه شناختي مـدرن   اشكالانگيزه ي تطبيقي را با تغيير  يو) Layoun 2009, 585( ".شود

 اتيتي، مهاجرت ها، ظهور كلانشهرها و اثـرات آن بـر روي تغييـر   مثل جابجايي هاي جمع
هر چند چنين فهرستي آشـنا و حتـي در   . طبقاتي و سلسله مراتب اجتماعي مرتبط مي داند

اگر مدرنيته پـيش شـرطي   . خالي از اشكال هم نيست اما ؛قانع كننده است ي،موارد مشخص
اينگونـه در نظـر بگيـريم؛ ايـن ميتوانـد      ا آنر] اگر حد اقل[و يا  استبراي تطبيق و مقايسه 

مطالعـات و  توضيح بدهد كه چگونه تعصبها و تبعيضهاي تاريخي تقويت كننده ي بيشترين 
پسـا   يپـژوهش هـا  به عنـوان مثـال، مخصوصـا    . هستندپژوهشهاي معاصر ادبيات تطبيقي 

در . نندمي كمقاومت و رقابت  پيش فرضهاي اروپا محوريصراحتا در مقابل استعماري كه 
نظريـه  مي تواند وجود داشته باشـد كـه بوسـيله ي آن     استدلال دوطرفهاينجا، در واقع يك 

از  .ادبيات تطبيقي تصميم مي گيرند كه تطبيق و مقايسه هميشه يك چيز مدرن باشد پردازان
و زمـان   مكـان بتوانـد در برابـر مفـاهيم     و مقايسه تطبيق تا اينرو بيشتر از آنكه تلاش بكنند

مفهوم تطبيق را به گونه اي نشان ميدهند كـه حتمـا   ؛ بيشتر مدرن نگاهي باز داشته باشداپيش
  .مي بايستي هماهنگ با مدرنيته باشد

در واقـع   NATC زماني در آنتولوژي نورتون ]مغرضانه و نامناسب[ و يا اينكه آيا توزيع
) cAbdelfattah Kilito, 2002(است كه مـي گويـد    16"ليطويعبد الفتاح ك"مصداق اشاره ي 

آرشيوهاي مدرن بيشتر تمايل و گرايش به ادبيات جهاني دارند تـا اينكـه متـوني باشـند از     
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ميتوانيم ايـن مسـاله را توجيـه كنـيم كـه،       دوران قرون ميانه و يا زمان هاي كهن؟ و چگونه
معيـار در   متـون نيـز  و  NATCآنتولـوژي  توسط  چند فرهنگي بودن و كثرت گرايي هرگاه
به سمت مدرنيته تغييـر جهـت مـي     ]آنها بدون درنگ[فراخوانده شده اند؛  ،هانتولوژيآساير 

. اسـت ] و موجـود [ايستايي وركود نسبت به قـوانين معيـار   ، گذشته داراي در مقابلدهند؟ 
بيشتر متمايل به سوي نظم و هنجار غرب و اگر نه فقط اروپا از نامهاي بزرگ اشباع شده و 

در راسـتاي نقـد اروپـا محـوري و يـا      [ريسـكي   NATCآنتولوژي در از اينرو هرگاه . دارد
مربوط بـه  در بخش صورت ميگيرد؛ همواره اين امر ] گسترش تئوري از اروپا به كل جهان

  .عصر مدرن صورت ميپذيرد
محور، هر گونه  - تا پسا ساختار گرايي و تا تئوري خواننده  ،از نقد نو تا تاريخ گرايي نو

تـر  شـده  ادبيات هاي اروپايي مطـرح  نيز رشته ي ادبيات انگليسي و  فكري كهجريان مهم 
همچون ادبيات فرانسوي و ادبيات آلماني را شكل بخشـيده اسـت؛ علاقمنـد بـه اسـتقلال      

بهمـان انـدازه ادبيـات هـاي غيـر      . محصول ادبي و تخصصي بودن دانش ادبي بوده اسـت 
و تدريس  قرار داده شده انداريخ زير مجموعه ي ت براي اهداف تحقيقي و پژوهشياروپايي 

ايـن چنـين    ؛ از اينـرو واگذار شـده اسـت  مطالعات منطقه اي به دپارتمانهاي  اين زبانها هم
تاثيرات و عـوارض  . غير اروپايي نمي توان مشاهده كرد هايرا در گستره ي ادبيات ياستقلال

 ـ: چنين مسئله اي آشكار است محـروم از آن  عربـي، فارسـي، تركـي و اردو     يمطالعات ادب
حمايت فكري لازم و فراواني هستند كه از آرشيوهاي ادبيات انگليسي، فرانسوي و آلمـاني  

  .مي شود
  

   )Comparison Beyond Europe (   اپ            فراتر از ارو           مقايسه اي  .  6
ادبيات . ناهمگوني جغرافيايي ياد شده در بالا داراي يك كنايه و طنز برجسته هم هست

 ": چنانكه فريال غـزول مـي گويـد   . عظيمي در دنياي عرب است تطبيقي داراي ذخيره گاه
در مركـز كلانشـهري غـرب    [....] به يك بحران ديگر ] ادبيات تطبيقي[كه آن  بنظر مي رسد
صعود و اوج گيري روز افزون ادبيات تطبيقي در جهان عرب و ) 119 ,2006. ( "تبديل شود

. قرار داردر آمريكاي شمالي و اروپا مسيري درست برعكس با نزول آن ددر جهان فارسي، 
مطالعـات  اين شايد بدان جهت باشد كه بحث هاي رايـج در مطالعـات پسـا اسـتعماري و     

در حاليكـه در زمينـه هـاي    . در پيشاپيش و دايره ي توجه اين رشته قرار گرفته اند يجنسيت
ي يك برتـري  ادبيات تطبيقي دارا. مشابه در آمريكاي شمالي اين مطلب دست نيافتني است
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است كه در آمريكا و اروپاي معاصر چنين چيزي را نمي در خاورميانه و برجستگي سياسي 
: در بـاره ي ادبيـات تطبيقـي در دنيـاي عـرب بسـيار دقيـق اسـت         "غزول"بيان . توان ديد

پژوهشگران ادبيات تطبيقي، ديگر به دنبال مطالعه و بررسي تأثير و تاثر و يافتن سرچشـمه  "
ع نيستند و ديگر اصراري بر اين روشهاي كهنه ندارند؛ پژوهشگران امروزه بيشتر به ها و مناب

بيان تفاوتها و نيز توانايي قرار دادن دو يا چند حالت متضاد در كنار يكديگر، بدون برتـري  
  )120همان، . ("دادن يكي بر ديگري مي پردازند

بي گمان كسي نيسـت   جهان عرب برجسته ترين شخصيت در تاريخ ادبيات تطبيقي در
او با ارايه ي رساله ي دكتري خـود در سـال    17). 1968 – 1916( جز محمد غنيمي هلال 

 18"تأثير نثر عربي بر نثر فارسي در سده هاي پـنجم و ششـم هجـري   ": تحت عنوان 1952
و در طول عمر نه چندان بلندش، آثار . موفق به دريافت دكتراي خود از دانشگاه سوربن شد

تـا چنـد دهـه وي    . در زمينه ي ادبيات فرانسوي، عربي و فارسي به چـاپ رسـاند   فراواني
كه بـه عنـوان مركـز     ،مديريت دپارتمان ادبيات تطبيقي در دانشگاه قاهره را بر عهده داشت

روابـط بـين ادبيـات عربـي و فارسـي از      . ادبيات تطبيقي در جهان عرب به شمار مي رفت
و . ات تطبيقي موجود در قاهره برخـوردار بـوده اسـت   اهميت و برجستگي ويژه اي در ادبي

تحـت عنـوان    "رادوياني"كلاسيك فارسي  اثرچنين چيزي را مي توان در ترجمه ي عربي 
در بـاره ي   "رملـه محمـود غـانم   "، و يا تك نگاري )Raduyani 1983(  "ترجمان البلاغه"

و يـا اثـر   ) Ghanim 1991(در ميان ادبيـات عربـي و ادبيـات فارسـي،      "مزدوج"پراكندگي 
مقايسه اي همين مؤلف در باره ي شعر عربي ابوفراس و شعر فارسي خاقاني شيرواني كـه  

 Ghanim. (هر دو در زمينه ي حبسيات و زندان، شعرهاي زيادي نوشته اند؛ مشـاهده كـرد  

1991(19  
علاوه بر ترجمه از فارسي، محمد غنيمي هلال ترجمه هاي بسـياري هـم از فرانسـوي    

همچنين اثـر  . از جمله از مترلينك، مولير، ولنز آثاري را ترجمه كرده است. داده است انجام
عـلاوه بـر   . را ترجمـه كـرده اسـت   ) 1947("ادبيات چيست؟"مهم پل سارتر تحت عنوان 

فرانسـه دارد؛  ] مكتـب [كارهاي وي در زمينه ي مفهوم ادبيات تطبيقي كه عمدتا گرايش به 
ل و دو سويه ي فرهنگ ادبي فارسي وعربي، بويژه در رابطه با هلال در جزئيات روابط متقاب

نگاه رو به ) Hilal, 1962. ( پراكندگي داستان ليلي و مجنون هم مطالعه و بررسي كرده است
شرق هلال در مورد منابع ادبيات تطبيقي به طور اساسي با شرق گرايي داخلي شده ي طـه  

و بـا ايـن حـال    ) Hilal 1996, 15. (بيقـي بـود  دكتراي هلال ادبيات تط. حسين در تضاد بود
ترجمه ي او از متون كلاسيك فارسي همانند ليلي و مجنون جامي از فارسي به عربـي، بـه   
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بنـابراين ميـراث   . غناي واژه شناسي و زبانشناسي تطبيقي شرقي كمك شاياني كـرده اسـت  
ه اي پـژوهش هـاي   قاهره اي در زمينه ي ادبيات تطبيقي در دوره ي مدرن، انشعابات رشـت 

بـه   ؛كه ادبيات را محدود به اروپا و تاريخ را محدود به جهان غير اروپايي مـي كنـد   ،مدرن
  .چالش مي كشد

علاقه ي احياء شده در ميراث هلال و سرچشمه هاي ادبيات تطبيقي در جهان معاصـر  
 Acta(عرب، همانند درخواست ديويد دمروش از هوگو ملتزل بنيانگذار نشريه ي هفتگـي  

Comparationis Litterarum Universarum (1877-1888) (اين نشريه يعنـي  . استACLU ،
نخسـتين   ؛كه ترجمه هاي بلند پروازانه ي حوزه ي ادبيات تطبيقي آن كاملا چشمگير است

-Tóth. (نشريه ي پي در پي در زمينه ي ترجمه بود كه اختصاص به ادبيات تطبيقي داشـت 

Nagy 2005, 56 (جهاني  مفهوم ادبياترهانيدن "به دنبال  21"ملتزل" 20ان دمروش،در واژگ
 نيز و ،ادبيات ملي ر يكتأثيرات خارجي ب و بومي ساختن بر جذب ]صرف[ از اصرار گوته
هورست فاسل مي ) Damrosch 2006, 102. ("بودبر ادبياتهاي خارجي  آن ادبيات مليتأثير 

مقوله ها و طبقه بنديهاي ادبيـات ملـي را در   از ادبيات خيلي زود  "ملتزل"گويد كه مفهوم 
ادبيـات همزمـان كـه خـودش را بـه       ": او مي گويد. برگرفت و حتي از آنها نيز فراتر رفت

و همچنين وي  ".بيان مي كند؛ در بردارنده شكل ملي هم هست) جهاني(صورت منطقه اي 
ي شدن، ادبيات جهاني فرضيه ي بين الملل": ، بيان مي كند كه"ملتزل"با خلاصه كردن نظر 
 )Fassel, 2005, 28. ( "را هم در بر مي گيرد

سنت هاي ادبي هنوز مـورد مطالعـه و بررسـي رشـته ي      تماميتبر اساس اين نوشته، 
يك زمينه ي بالقوه براي مطالعات آتي، رشته ي علـم بـديع   . ادبيات تطبيقي قرار نگرفته اند

ت عربي و يـا جهـان فارسـي بـه آن علـم      مي باشد كه در جهان ادبيا) فصاحت و بلاغت(
تئـوري   بـين  تركيبشماره ي ويژه اي را به  "فصول"نشريه ي مصري . بلاغت مي گويند

) Fusul 1987. (ادبي كلاسيك عرب و پژوهش هاي ادبيات تطبيقـي اختصـاص داده اسـت   
در را با اندكي تغييـر در بـاره ي ژانـر     "فصول"اين كار نشريه ي ) Sajidi 2008( ساجدي 

اما چنين كارهايي فقط به عنوان يك شروع باقي . سنت هاي ادبي فارسي تكميل كرده است
براي مطالعات معاصر  مطلوبو خواست  ي اساسيتئوري ژانر به عنوان يك آرزو. مانده اند

هماننديهاي موجـود  . در زمينه ي سنت هاي ادبي عربي و فارسي همچنان باقي مانده است
در ادبيات ) بلاغت(يا ساختار در علم بديع  "نظم"ن نوزدهم و تئوري ميان ساختارگرايي قر

روابط بين شعر، تاريخ و ساير رشته . فارسي و عربي همچنان در انتظار توجه و مطالعه است
با ديدي تطبيقي چنين كاري اگـر چـه در   . ها هنوز در اين سنت هاي ادبي بررسي نشده اند
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ي گمان باعث تقويـت و غنـاي تئـوري ادبـي در     اما ب ؛ماهيت اش يك كار تخصصي است
  .سطح جهاني خواهد شد

. يكي از ويژگيهاي مهم ادبيات تطبيقي در جهان عرب و جهان فارسي، تازگي آن اسـت 
يكي از پيامدهاي نوين بودن و تازگي، ظرفيت اين رشته براي برانگيختن روش هاي تازه ي 

 Spivak( "مرگ يك رشته"مبني بر  "كسپيوا"حتي اگر ادعاي . خوانش و قرائت متن است

پژوهشگران جهان عرب و باشد؛  معتبر هنوز آمريكايي –در زمينه ي ادبيات اروپايي ) 2003
جهان فارسي مي آموزند كه چگونه به گذشـته ي ادبـي شـان بـا اسـتفاده از متـدولوژيهاي       

 ;Islami Nudushan 1980. (اروپايي بپردازند، ولي در عين حال تابع و دنباله رو آنها نباشند

Khezri 2011 .(    خضري بويژه نشان داده است كه چگونه پژوهشـگران عـرب در زمينـه ي
ادبيات تطبيقي از قبيل طه ندا مفاهيم و متدولوژيهاي اروپايي را گرفته اند و در همان حـال  
اين ميراث خارجي را از نو مرور مي كننـد تـا نيازهـا و ضـرورتهاي نـوگرايي كشـورهاي       

  Nida 1991; Khezri 2011(22. (مي شده را تشخيص داده و دنبال كننداسلا
اين نكات ما را به اين مبحث رهنمون مي كند كه بسياري از نظريه پردازان حوزه ي پسا 

فرعي و حاشيه اي را ايجاد كـرده انـد كـه سـوديپتا      بينشهايحاصل از  مزيتهاياستعماري، 
 The advantages of( 23"يـت هـاي بربـر بـودن    مز"كويرج در مقاله اش آنرا تحت عنوان 

Being a Barbarian (مطرح مي كند) .Kaviraj 2003 ( در دنياي استعماري و پسا استعماري
 از اي مقايسـه  صـورت  بـه  كـه  شده انـد  مجبور آمريكا –مردمان خارج از حوزه ي اروپا "

 Harootunian( ".پرياليسم زيسـت كننـد  ام يا و استعمار شكلهاي از برخي ي تجربه طريق

 مكـان ا از قبيل باشد، استدلالدر حاليكه ممكن است محدوديت هايي براي اين ) 26 ,2005
موقعيت ناشي از احتمال و تصادف بيشتر از سنجش و تأمل باشد؛ ولي اين بحث به  صحت

كـه  ) تبعيـدي (جلاي وطـن كـرده   ) تخييل(شكل مفيدي براي تئوري گسترده اي از تصور 
) تصـور (او در باره ي اينگونه تخييـل  . قابل بحث و بررسي است ؛طرح مي كندآدرنو آنرا م
نباشي وقتي كه در خانـه   وطن خود /است كه در خانه بخشي از اخلاقيات": كه بيان ميكند

دسترسي به دو فرهنـگ از  "بهمان اندازه كه ) Adorno 2005, 39( ".وطن ديگري هستي/ي
فرهنگهـاي  ) Kaviraj 2003, 149(، "فرهنگ است يك] دسترسي به[ بعضي جهات بهتر از 

ايـن شـكل    بـا  ادبي كشورهاي اسلامي شده هم مي خواهند تا سهم بيشـتري را در ارتبـاط  
تنها نقطـه ي  . داشته باشند فراهم شده است؛ "بربر بودن"از طريق مزيتهايي كه براي  دانش

تخييل جلاي وطن كـرده  مزيت مقوله ي با احترام به – اختلاف نويسنده ي مقاله ي حاضر
  .با مفهوم مدرنيته است منحصرا اين شكل دانش ساختنمرتبط تمايل رايج براي ، - ي آدرنو
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در ميـان  (فارسـي   ر كه پيشتر در ادبياتهاي عربي واثنمونه آمرور بدون پيش داوري اين 
تا مفهوم مقايسه را ارتقاء دهـد؛ باعـث    ه استصورت گرفت) بسياري از ادبياتهاي غير غربي

براي آينده ي اروپا محوري ادبيات تطبيقي به شكل غير ضروري  "لوبريچ"شد كه برنامه ي 
مطالعـات ادبيـات تطبيقـي     يدر انسـتيتو  يك استاد ادبيات تطبيقي كه. به نظر برسدمحدود 
ژوهشـگران ادبيـات   پايكـاش  ": مي گويـد  ؛در برلين تدريس مي كند "پيتر ژوندي"آلماني 

بر خوانش هاي نويسندگان بريتانيـايي، فرانسـوي، اسـپانيايي،     با روح و جانتطبيقي آلماني 
نويسندگان [اولويت كمتري به ساير  به همين خاطرو (روسي، يوناني و يا لاتين تمركز كنند 

ه و بر اساس نظر لوبريچ، ضـرورت مقايس ـ ) Lubrich 2006, 63. (")بدهند] ادبياتهاي ديگر
تطبيق اصولا در گستره ي شناخت انساني قرار دارد و نمي تواند محدود به يك جغرافيـاي  

اما اولويت را در اين پيشگويي، نبايد به اشتباه لوبريچ در متمركز سـاختن و   24.خاص باشد
محدود نمودن جغرافيايي اش دانست؛ آنچه كه در حال حاضر بسيار آسيب زننده تر اسـت  

 ي بردارنـده  در و كنـد،  عمـل  تطبيقـي  ادبيات مانيفستهاي ماوراي خواهد مي نقد اين و –
گرفته تا مقـالات علمـي و   ) آنتولوژيها(گلچين هاي ادبي  از باشد، ها اندازه و اشكال تمامي

پژوهشـگران ادبيـات تطبيقـي     هاي بحث كه است ادبيات از مفهوم آن –نوشته ها ساير نيز 
 "غيـر قابـل ترجمـه   "كورنگولـد كـه بحـث وي در بـاره ي     . معاصر را تشكيل مـي دهـد  

قبلي اين مقاله در باره ي تضاد بين ادبيات تطبيقي و رشته هاي مـرتبط را   چهارچوب بحث
در باره ي برنامه اش براي آينده ي اين رشته نتيجه گيري مي كند كه طـرح   ؛تشكيل مي داد

پيشنهاد چندان مناسبي وجود ندارد و ادبيات تطبيقي دنباله رو و زيـر مجموعـه ي ديگـر     و
نيـز  ، تقويت زبان خـارجي، و  مانتقويت جدايي خود"خواهد بود و اينكار را با ] رشته ها[

آنچه كه به طور آشـكار در طـرح   ) Corngold 2005, 144. (انجام مي دهد "رقابت خارجي
از زمينه وجود هر گونه برنامه ي ملموس براي استعمار زدايي  ؛ه استكورنگولد از قلم افتاد

ظاهرا اين گمان و فرض نـا نوشـته وجـود دارد كـه     . يعني ادبيات تطبيقي است ي كاريش،
كارهاي فلوبر و هولدرلين از طريـق بيـاني پيشـگويانه و    تطبيقي و مقايسه اي خوانش هاي 

بر اساس نظر كورنگولد، ارتباط واقعي و . ندسحر آميز به حالت پسا استعماري كمك مي ك
 مطالعات فرعيمتون اروپايي و متناظر آنها در  مقايسه اي و تطبيقياصولي بين خوانش هاي 

چنين استدلال ناپايداري كه تداوم بخش عرف و مسير اصلي اين رشته است؛ . وجود ندارد
حكم قرار بگيرد تا تطبيق مي بايستي به كنار رفته و به جايش يك طرح و بحث مستدل و م

 .ادبي از طريق منابع و آرشيوهاي غير اروپايي ايجاد شود
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كورنگولد دقيقا به اين نكته اشاره مي كند كه ادبيات تطبيقي در واقع تلاشي بـراي هـم   
بنـا بـراين قيـاس كامـل نـه از      . نمي كنـد  مقايسه اشقياسي و تطابق بين موضوعات مورد 

. ودن ترجمه و حتي در نامطلوب بودن و نخواستن ترجمه اسـت ترجمه، بلكه از نا ممكن ب
. "حالت ها و شكل ها در زبانهاي مختلف هرگز قابل قيـاس نيسـتند  "همانطور كه  درست

اگر هم حالت هايي كه ماهيت و جوهره ي ادبيـات تطبيقـي را تشـكيل    حتي ) 141همان، (
. طور آشكار با هم مرتبط مي باشند به باز، هيچگاه قابل قياس و تطبيق نباشند؛ اما ،مي دهند

، آنگونه كه اين مقاله به آنها مي پردازد؛ بوسيله ي رشته ي ادبيات تطبيقي تا ادبي روابطاين 
حتـي اگـر پژوهشـگران، تطبيـق هـا و      . اندازه ي زيادي به اشتباه تفسير و تعبير شده اسـت 

نسـوي و انگليسـي مـي    مقايسه هايشان را محدود به سنت هايي ادبي همچون آلمـاني، فرا 
مـي  كردند، بازهم چنين تطابق و قياسي بسيار متناسب تر از سنتهاي عربي، تميـل و چينـي   

 و –مقايسه و تطبيق در دوره ي مدرنيته . اينچنين تناسبي مطمئنا وهمي مي بود كه ؛ چرابود
تا بدان وسيله  ؛، نمي تواند در چهارچوب استعماري بگنجد- چه در هر دوره ي زماني ديگر

تنها به خاطر آن كه زماني به عنوان مسـتعمره   "وابسته و مرتبط شود"هند به بريطانياي كبير 
همانطور كه مشخص است يونان باستان به طور . ي آن امپراطوري محسوب مي شده است

جهان اسلام بـراي   ،عميقي الهام بخش دوران ميانه ي جهان اسلام بوده است؛ همانطور هم
كه پيش داوري زماني، زاويه  انطورهمدقيقا . اي دوره ي رنسانس الهام بخش بوده استاروپ

بنابراين جايگزيني پيش داوري زماني با يك مدرنيته ي  ؛ي ديد جغرافيايي را ايجاد مي كند
در جهاني واكنش پذير، باعث مي شود كه افق هاي جغرافيـايي تـازه اي بـراي مقايسـه ي     

  .د آيدگذشته و زمان حال پدي
اين حالت تحميل شده توسط مدرنيته، باعث محـدوديت فضـاي ايجـاد شـده توسـط      

از گوشه و كنار مراكـز غيـر    نسل جديدي از موضوعات پسا استعماري. ادبيات نشده است
بر معناي تطبيق و مقايسه را  ادبيات تطبيقي مي شود، كه سعي مي كندرشته ي  اروپايي وارد

 تغييـر شـكل يـافتن   بـا  . ير اروپايي به وضوح مشخص كنـد غ اساس سنتها و سبك زندگي
تاسـيس كـرده انـد؛     – مـا  روشـهاي  –روشهاي خود هنجارهايي را كه جوهر مقايسه، آنها 

سنتهاي اروپايي و آمريكايي را در ژانرهـا  جديد از دانشجويان اين نسل . گزين مي كنندجاي
كه غير قابل تفكيك از منبع و  دهندو ارائه مي  به طوري جانشين مي كنند و زمينه هاي ادبي

الأدب "اصطلاح ادبيات تطبيقي كه در زبان عربي به عنـوان  . سرچشمه هايشان خواهند بود
هيچكدامشـان   ؛استفاده مي شود "ادبيات تطبيقي"ترجمه شده و در فارسي با نام  25 "مقارن

ايـن  ). Zarrinkub 1959( متناظر و ترجمه ي كامل و دقيق اين اصطلاح در انگليسي نيستند
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اشتباهات جزئي و جالب در ترجمه مي تواند نگرش هايي غير از نگرش هـاي موجـود را   
  .بوجود آورد

مطالعـه  "آلون در تدريس هايش با عنوان - آگوست گوبرت 1836در گذشته و در سال 
ايـن يـك اصـل عمـومي و جهـاني       ": از اصل مقايسه حمايت كرد كه "ي ادبيات تطبيقي

مفيـدتر از روش مقايسـه اي   روشـي   از ميان تمامي متدودهاي پـژوه، "كه  و نوشت "است
ايده هـاي واضـحتر و    - روش تطبيقي–از لابه لاي آن  ": وي ادامه مي دهد. "وجود ندارد

در ) ii ,1836. ("را دريافت مي كنيم و از معرفتي بادوامتر برخوردار خواهيم بـود  يدقيق تر
ادبيات تطبيقي را بسيار فراتر از جغرافيـاي مـورد نظـر    رشته ي  "ملتزل"دهه ها ي بعدي، 

. آلون برد و ادبيـات چـين و هنـد را در مفهـوم خـود از ادبيـات جهـاني گنجانـد        - گوبرت
)Damrosch 2006 ( حمايت روش شناختي)آلون از تطبيق و مقايسه - گوبرت) متدولوژيك

شناسـانه ي روش  نشان مي دهد كه صرفنظر از نقص هاي آن در عمل، فايـده ي شـناخت   
مقايسه يك . تطبيقي، حتي در آن مرحله ي اوليه ي اين رشته ي مدرن هم شناخته شده بود

آنگونه كه بيشتر دانشجويان و بويژه منتقـدان   نيست، مفهوم زبانشناسي صرفا هند و اروپايي
  ).Mauro/ Formigari 1990. (ليبنيز، هومبولت، بوپ و جونز فرض كرده اند

ش هايي كه تكثر فرهنگهاي ادبي براي استحكام يك رشته ي پژوهشـي  صرفنظر از چال
اگـر  . ادبيات تطبيقي قرار مي گيـرد  تحت قيموميت املجامعيت جغرافيايي به طور ك ؛دارد

ادبيات تطبيقي به اندازه ي كافي مقايسه اي و تطبيقي نباشد؛ نمي تواند ادعا كنـد كـه يـك    
 صرف ا در باره ي بومي گرايي هاي با اساسملتزل نقد محكمي ر. رشته ي پژوهشي است

مطرح مي كند و مطالعات ادبيات تطبيقي روزگار خودش را در شماره ي افتتاحيـه ي   ،ملي
)Acta Comparationis (و دولـت  –در يك نقد آگاهانه از ملـت  . مورد توجه قرار مي دهد 

  :كند كه تأثيرات آن بر روي آينده ي رشته ي ادبيات تطبيقي، ملتزل بيان مي
. خودش نياز دارد بدون اينكه بداند چه معنايي مـي دهـد   "ادبيات جهاني"هر ملتي به "

[...] همزمان هر ملت به يك و يا چند دليل معتبر خودش را برتر از ساير ملتها مـي پنـدارد   
اين اصل نادرست ملي، تشكيل دهنده ي پيش فرض اساسي زندگي روحي جمعي اروپايي 

[...] به جاي دادن فضاي چند صدايي و ديدن ثمره و ميوه ي آن در آينـده  [...] مدرن است 
هر ملتي امروزه بر محدودترين تك صدايي تأكيد مي ورزد و اينكار را با برتر شمردن زبـان  

اين يك رقابت ساده لوحانه است كه نتيجه ي آن باخـت و عـدم فايـده    . خود انجام ميدهد
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 ,Meltzl 1877. تاكيـد اضـافه شـده اسـت    . ("د بودبراي همه ي طرف هاي آن بازي خواه

60)((  
ادبيات تطبيقي بيش از هر رشته ي ديگري با ميانجي گري و ارتباط بين ادبيـات هـا ي   

كه زمينه ي غير غربي آن در زير شـاخه ي مطالعـات    - ملي و تاريخ مفهومي سروكار دارد 
ه ي ادبيات تطبيقي به مـا مـي   از لحاظ تاريخ مفهومي، رشت. - منطقه اي رده بندي مي شود 

دست پيدا كنيم و چگونه افق هـاي عملـي آنـرا گسـترش     ] ادبي[آموزد كه چگونه به منابع 
از لحاظ ادبي هم اين رشته مي تواند مهارت هاي زبان شناسانه را كه پيش شرط كار . دهيم

كه در عين حال  با تركيب مطالعات منطقه اي با تاريخ،. به ما بياموزد ؛با سنت هاي ادبي اند
وفادار به استقلال محصول ادبي باشد، ادبيات تطبيقي مي تواند تغييـر مفهـومي و عملـي را    

شايد با قرار گيري يك نقطه ي تماس بين سنت هاي ادبي اروپـايي  . برانگيزد و باعث شود
كايي و كشورهاي اسلامي و يا حتي يـك تفكيـك و جـدايي نمايـان، يكـي از ايـن       آمري –

ادبيـات   "مـرگ "ن كتابي را در زباني غير از انگليسي بنويسد كه بجاي فرضيه ي دانشجويا
يك تولد دوباره براي اين رشته را آغـاز  ) Spivak 2003(تطبيقي كه سپيواك آنرا مطرح كرد 

  .كند
  

  ها پي نوشت
 

     و          تطبيقـي         ادبيات      حوزه    در    آن       مطالب       تازگي   و       اهميت      دليل    به     اما     است       ترجمه     چند    هر       مقاله     اين  1
             با اين توضيح       گرفت      قرار       تأييد      مورد     چاپ     جهت       محترم       مترجم         ارزشمند         توضيحات   و           يادداشتها

 ـ                                             بايد اشاره كرد كـه مقالـه حاضـر ترجمـه      The Geograghy of Comparativeه                   اي اسـت از مقال

Litrature, Journal of Litrature Theory ,Vol.5, No.2, 2011   ربكا گولـد       دكتر       تاليف            ) Rebecca 

Gould( اي مـدرك ليسـانس از   دكتـر گولـد دار  . كالج- نوس- تطبيقي دانشگاه يل ادبيات           ، دانشيار
 ,University of California) بريكلـي  –گروه ادبيات تطبيقي و زبانهاي اسلاوي دانشگاه كاليفرنيا 

Berkeley) از دانشـگاه  ) فارسي، روسي و ادبيات آنگلوفن(، فوق ليسانس از گروه ادبيات تطبيقي
و مـدرك دكتـرا از گـروه مطالعـات     ) City University of New York(سـيتي شـهر نيويـورك    

 (Columbia University)خاورميانه، جنوب آسيا و آفريقا ونيز ادبيات تطبيقي دانشگاه كلمبيـا ي   
از وي كتابها و مقالات زيادي پيرامـون ادبيـات تطبيقـي، ادبيـات     . ايالات متحده ي آمريكا است

راي مشاهده ي خلاصه اي از كارهاي ب. جهان، نظريه هاي ادبي، ترجمه و غيره منتشر شده است
  :خانم دكتر گولد ونيز نمونه نوشته هاي وي به وبسايت زير مراجعه نماييد

http://www.yale-nus.edu.sg/about/faculty/rebecca-gould/ 
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  .hkhezri@umail.iu.edu  :            ايميل مترجم
                                        از آن متـرجم هسـتند، بقيـه ي مـوارد         [ ]                                         پي نوشتها، توضيحات و اصطلاحات داخل كروشه [  -   2

 ] .                      متعلق به مؤلف مي باشند
                                                    سترش مطالعـه ى فكـرى در زمينـه هـايى فراتـر از      گ  ى بيشتر رو   "            تاريخ وتئورى "  ]       مجله ى [  -   3

                       ا محورى در علوم انسانى پ                                نمونه اى از بحث هاى مرتبط با ارو  .               ا كار كرده استپ            ستره هاى اروگ
   .      ببينيد  ) Chakrabarty 2008  (           و پاسخهاى   ) Dietze 2008 (                      معاصر را مى توانيد در 

    ).Rivkin / Ryan 2004  (  و  ) Richter 2006    : (  اگ ن  4
                        ستره هايى غير از ادبيات گ                     الش شناخت شناسانه در چ                    ا محورى به عنوان يك پ           ى بررسى ارو   برا  -   5

                               ، در رابطه با علـوم سياسـى و    )Gould 2008 (:به                             در رابطه با مطالعات منطقه اى  :        اه كنيدگ        تطبيقى ن
    ).Chakrabarty 2000 (                       و در رابطه با تاريخ به   ) Amin 1988   : (         اقتصاد به

ايـن  . اسـتفاده شـده اسـت    "تخييـل "، از معادل فارسي imagination  ح                  براي ترجمه ي اصطلا [  -  6
  ].معادل به مراتب دقيقتر و علميتر از واژه هاي تخيل يا خيال است

  گ                                          منظور از دنياى اسلامى شده در اينجـا فرهن ـ   ) (Hodgson (1974, 56-60)    سون گ             بنا بر نظر ها  -   7
                                                             ارسى واردو وهمچنين فرهنگهايي است كه از سنت هاى اسلامى تـاثير  پ                     هاى ادبى عربى، تركى، 

               ادبى التزامـا    گ          را كه فرهنچ                                              اين اصطلاح اسلامى شده با اصطلاح اسلامى تفاوت دارد   .          گرفته اند
                 شتباه بين مذهب و ا  ر گ                               اصطلاح اسلامى شده در آنجا كه بيان  .                              مترادف با هويت مذهبى نمى باشد

                                                          قانع كننده نيست وهمواره نمى تواند سنت هاى مـورد نظـر را                      است اصطلاحى جامع و  گ    فرهن
                                                                                  شرح دهد، بلكه بصورتي سودمند بين تمام جنبه هاي فرهنگي و ادبي كشورهاي اسـلامي شـده   

    .                                   با نوع تفكر اسلامي تمايز قايل ميشود
 internalized                                                                            استعمار دروني شده و يا استعمار بومي شده، معادلهـاي فارسـي مناسـبي بـراي      [  -   8

colonialism به شمار ميروند.[   
                                                                                          مرور موقعيت شاخص تاريخ در مقايسه با مطالعـات ادبـى در زمينـه ي ارائـه ي نمونـه هـاى         -   9

                                                                                    جهانى سازى كه در اينجا ذكر شده بـه صـورت مـوجز وخلاصـه وار اسـت و بـراى سـنجش        
              دانان برنـده                               وهش و بررسى تـاريخى، تاريخ ـ پژ                 با انجام اين نوع   .                           مطالعات ادبى كافى نمى باشد
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                                                                               آوازه تر و معتبرترى خواهند بود در حاليكه شما با تخصص در زمينه ى ادبيـات عـرب   پر   ى ها
       بدسـت    .        فته استگ     منام گ                          اين جمله را يك منتقد ادبى   .                                    قرون وسطى تنها يك بازنده خواهيد بود

      بيـر                  ذيرش يك شيوه وتعپ                                                             آوردن اهميت نمادين در مطالعات ادبى مستقيما به توانايى شخص در 
   .      ى داردگ       ايى بستپ   ارو

استاد برجسته و بازنشسته ي ادبيات تطبيقي دانشگاه پرينستون ايالات متحـده ي آمريكـا كـه    [ -  10
مطالعات و ترجمه هاي وي در ارتباط با ادبيات تطبيقي و نيز كافكـا از جايگـاه در خـور توجـه     

  .]جهاني برخوردار است
      غيـر   "                                           بعد تئوري و هم در بعد كاربردي بـر مفهـوم          هم در   "                    قبلا به ترجمه در آمده "      مفهوم  [  -   11

                               به نحـو غيـر قابـل انكـاري        "              غير قابل ترجمه "                 حتي حضور و ماهيت   .          پيشي دارد   "          قابل ترجمه
              نقطه ي شروع و    "              غير قابل ترجمه "    اگر   .     دارد   "                    قبلا به ترجمه در آمده "                     بستگي به حضور از قبل 

                                       از قبل در بطن ادبيات تطبيقي قرار گرفته    "    آمده                 قبلا به ترجمه در "                            ايده آل ادبيات تطبيقي باشد؛ 
    .]   است

                                       بـه عنـوان مثـال مطالعـات ادبيـات        .                                                 ديدگاه نويسنده ي محترم در اين مورد جاي تامل دارد [  -   12
                                                                                         تطبيقي در دانشگاه دمشق ارتباطي قوي و بسيار نزديك با گروه زبان و ادبيات عربي دارد كه قابل 

                                                        مطالعات ادبيات تطبيقي در ايران تا قبل از انقلاب اسـلامي   .                                مقايسه با همتاي انگليسي آن نيست
                                                                                 با گروههاي زبان و ادبيات فرانسه و در بعد از انقلاب، بيشتر بـا گروههـاي زبـان و    بيشتر   ،      ايران

   .]                             ادبيات عربي در پيوند بوده است
         اشـاره،                                به نظر مى رسد كه مهـر مـورد       . [     2010         در اكتبر   www.scribd.com             رفته از سايت گ  بر  -   13

                     اه علامـه طباطبـايى   گ                      زبانهاى خـارجى دانش ـ                ادبيات فارسى و  ي        دانشكده   ي                  مربوط به كتابخانه 
    .]          تهران باشد

               تنهـا تفـاوت     .      اسـت   ) Laurie A. Finke (   "       فينـك    .        لورى اى "                       متخصص ادبيات قرون وسطى   -   14
 .T( "گ        ويتين ـ  –   لى پ            دنـان شـار    .     تـى    "                 دوم، اضافه شـدن  پ اول و  اچ                      موجود ميان ويراستاران 

Denean Sharpley-Whiting( مـى        2010چاپ          يكايى در    آمر  –                             ، متخصص ادبيات مدرن آفريقايى     
   .    باشد

نظريـه پـرداز و فيلسـوف هنـدي الأصـل      ) Gayatri Chakravprty Spivak(گاياتري سپيواك  [  -   15
مرگ يـك  "كتاب  2003وي در سال . ويكي از مشهورترين نظريه پردازان ادبيات پسااستعماري

وي هم اكنون استاد انگليسـي و ادبيـات تطبيقـي    . را منتشر ساخت (Death of Discipline) "نظم
  .]دانشگاه كلمبيا ي ايالات متحده ي آمريكا است

   از   .              منتشر شده است                   به عربي و فرانسوي                                              نويسنده ي مراكشي الاصل كه از او كتابهاي زيادي [  -   16
   لن  (   "                      زبانم را حرف نخواهي زد "     ونيز    )     ن آدم   لسا (   "        زبان آدم "                              مشهورترين كتابهايش مي توان به 

  ] .         اشاره كرد   )          تتكلم لغتي
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. مهمترين كتاب محمد غنيمي هلال در زمينه ي ادبيات تطبيقي به فارسي ترجمه شده اسـت [ -   17
  .    اول  چـاپ   .                                   ترجمه سيد مرتضى آيت االله زاده شيرازى  .              ادبيات تطبيقى  .                هلال، محمد غنيمى :نگا

براي اطلاعات بيشتر پيرامون زندگي، آثـار و نيـز جايگـاه      . م    1994 / ش .  هـ    1373           امير كبير،   :      تهران
خضـري،   :غنيمي هلال در عرصه ي ادبيات تطبيقي در جهان اسلام به منـابع زيـر رجـوع شـود    

 ؛119 – 103. 1392 سمت، تهران، ،2012 – 1903الادب المقارن في ايران والعالم العربي : حيدر
              اه محمد غنيمى گ                       بررسى آثار، افكار و جاي  .               راندوجى، نعيمهپ .بعد به 248 بعد؛ به 183 ؛150- 144

  :        تهـران   .                                                        ايان نامه دوره كارشناسى ارشـد زبـان و ادبيـات عربـى    پ  .                          هلال در ادبيات تطبيقى عربى
 .]    1387                        روه زبان و ادبيات عربى، گ  .                    دانشكده علوم انسانى  .              اه تربيت مدرسگ    دانش

   .]                   منظور هجري قمري است [  -   18
                                                                                      براي اطلاع از پژوهشهاي تطبيقي نظري و كاربردي انجام گرفتـه بـين ادبياتهـاي فارسـي و      [  -   19

   :                           عربي به منبع زير مراجعه شود
كتاب شناسي كتاب هاي نظري ادبيات تطبيقي در كشورهاي عربي وايران از آغاز تا   :           خضري، حيدر

پـاييز و زمسـتان   (، 2/  3) فرهنگستان زبان فارسي(م، ادبيات تطبيقي  2012/ ش .هـ 1391سال 
 ].1393طهورا : كتاب شناسي توصيفي ادبيات تطبيقي، تهران: ؛ ابوالقاسم رادفر6، پياپي )1391

رئــيس ســابق انجمــن آمريكــايي ادبيــات تطبيقــي و  (David Damrosch)ديويــد دمــروش [ -   20
ي دانشـگاه  اسـتاد ادبيـات تطبيق ـ   وي هـم اكنـون  . مشهورترين نظريه پرداز ادبيات جهاني اسـت 

بنـا بـه درخواسـت فرهنگسـتان زبـان       1390وي در سال . هاروارد ايالات متحده ي آمريكاست
  .]فارسي سفري هم به ايران داشته است

      1888   تا       1877                                        انديشمند مجارستاني كه در حد فاصل سالهاي   )     1908  -       1846 (           هوگو ملتزل  [  -   21
ــي    ــاموئل براسس ــا س ــراه ب ــه ي    )     1897  -       1800 (                                 هم ــد زبان ــه ي چن  Összehasonlító)                          مجل

Irodalomtörténeti Lapokat) را در ارتباط با ادبيات تطبيقي و ادبيات جهاني منتشر ساخت[.  
               الأدب المقـارن   "                                                    ز دكتري اينجانب در دانشگاه دمشق بوده است، تحت عنوان              اين كتاب كه ت [  -   22

     ، در  )    2012-     1903                                 ادبيات تطبيقى در ايران وجهان عرب  (      2012-     1903                         في إيران و العالم العربي 
    ].                           سازمان سمت به چاپ رسيده است

         ظ كـرده  حف ـ )postcolonial(             سا اسـتعمار نظريه ي پ        د را باكويراج فاصله ي خو  ،در اين مقاله  -   23
                                     تنهـا ادعـاى يـك تئـورى شـدن را        )               سـا اسـتعمار  پ (   آن    "                                   است، و مشكوكانه بيان مى كنـد كـه   

بـه عنـوان يـك     "پسا اسـتعمار  "       ظريه ى مخالفت كويراج با پيكره ي كلي ن) 2003- 161( . "    دارد
      ايـن      ندچ   هر   .                       ظني و محتمل الوقوع استتكيه بر امور    طري اعتراض من بر خ وگ   اسخپ   "     نظريه"

   .          ذيرفته نشدتوسط ديگر تئوريسين ها پ    اهش گ   ديد
 ـ     -   24  Friedrich Schlegel (                 فردريـك شـليگل     ي                                                  در اينجا بايد متذكر شد كـه مركـز مطالعـات ادب

Graduate School(   برلين   ي              در دانشگاه فراواقع      ) Freie Universität Berlin (   متعلق به موسسه    كه
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  ي پـروژه ي جديـدي بـه نـام                    ؛ در بردارنـده  ي باشـد م ـ  )Peter Szondi-Institut (     وندى ژ    يتر ي پ
)Zukunftsphilologie: Revistiting the Canons of Textual Scholarship (بررسي و   .گرديده است        

  ه پروژ                                                        يونانى، لاتينى، عربي، عبري، سانسكريت و چيني هدف غايي اين ي سنتهاي ادبي        مقايسه 
     زينه ي اولين كمك ه                  ز دو دريافت كننده يكي امن   ،2011تا  2010ي              حد فاصل سالها  .ي باشد م

   .    زارمگ  اسپ                                              بودم و از حمايتهايى كه اين پروژه از من نمود؛ سي اين پروژه 
    .]   است   "     مقارن ]   الـ [     الأدب "منظور [ -   25
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